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در این پروژه، که شامل پنج فصل می باشد، تلاش شده است که در گام اول به مفهوم درست و ساده ای از دارایی های نامشهود پی ببریم. ولی دراصل، هدف اصلی از جمع آوری پروژه حاضر، بیان مطلوب و مفید از ارتباط میان دارایی های نامشهود و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار است باشد که عزیزان از پروژه حاضر بهره مندی کافی و مورد نیاز ببرند.
هر واحد اقتصادی برای بالابردن ارزش خود نیازمند منابع مالی است تا به وسیله آن بتواند سرمایه خود را افزایش داده و به فعالیت هایی بپردازد که منجر به کسب سود شود. در کنار آن هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری، کسب بازده معقول است و بازده سهام از دو بخش تغییرات قیمت سهام و سود سهام دریافتی تشکیل می‌شود. بنابراین، قیمت سهام (یا تغییرات آن) یکی از معیارهای تصمیم‌گیری در مورد خرید و فروش سهام است. در این پژوهش تلاش شده است تا رابطه بین دارایی های نامشهود با قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی شود. در این میان حسابداری به عنوان سیستمی که به گزارشگری اطلاعات مالی شرکت ها می پردازد، می تواند دارای جایگاهی ویژه باشد. وجود محافظه کاری در حسابداری و برخی چالشها در این زمینه منجر به عدم شناسایی دارایی های نامشهود شده و به اذعان تحقیقات صورت گرفته باعث کاهش در سطح مربوط بودن اطلاعات و ایجاد شکاف ما بین ارقام حسابداری و قیمت های سهام شرکت ها گشته است. (حسن همتی،1392) 
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1-1 -مقدمه
بورس اوراق بهادار، بازار متشکل و رسمی از سرمایه کشور است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها یا اوراق قرضه دولتی یا موسسات برتر خصوصی تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی صورت می گیرد. بازار سرمایه به عنوان اصلی ترین استفاده کننده اطلاعات مالی شرکت ها، همواره خواهان اطلاعاتی شفاف و دقیق از تمامی منابع و مصارف واحدهای تجاری از جمله دارایی های نامشهود می باشد. برخي از افراد معتقدند كه هدف اصلي شركت هاي سهامي بايد به حداكثر رساندن رفاه اجتماعي باشد. با وجود اينكه اين هدف بسيار والا است؛ اما عملاً امكان پذير نيست و به همين دليل، گروهي از افراد اعتقاد دارند كه هدف شركت هاي سهامي بايد به حداكثر رساندن قيمت سهام باشد. از سوي ديگر، قيمت سهام يكي از اقلامي است كه افراد تمايل زيادي به پيش بيني آن دارند؛ زيرا قيمت سهام مورد توجه استفاده كنندگان داخلي (مانند مديران مالي و مديران اجرايي) و استفاده كنندگان خارجي (مانند اعتبار دهندگان و سرمايه گذاران) است. به عنوان مثال هدف سرمايه گذاران از سرمايه گذاري در سهام شركت ها، كسب بازده معقول است. بازده سهام از دو بخش تغييرات قيمت سهام و سود سهام دريافتي تشكيل مي شود. بنابراين، يكي از معيارهاي تصميم گيري در مورد خريد و فروش سهام، قيمت سهام  (يا تغييرات آن) است و به همين دليل، جهت ارايه مدل پيش بيني قيمت سهام بايد عوامل تأثيرگذار بر آن مشخص شوند. گزارش های مالی، ابزاری برای افشای اطلاعات مالی قابل اعتماد و اتکاست، مراجع تدوین کننده استاندارد های حسابداری، با هدف متعادل کردن خوش بینی مدیران، حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه منصفانه صورت های مالی، اصول و رویه های حسابداری را وضع کرده، که منجر به افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری و کارایی بازار گردد. (یحیی حساس یگانه، 1393) 
1-2- بیان مسئله
اجزای اصلی منابع مورد استفاده شرکت ها فقط متشکل از منابع مشهود و ملموس نیستند، بلکه  دارایی های نامشهود و ناملموس نیز وجود دارند که این منابع نایاب، غیر قابل تعویض و تمام نشدنی هستند.(نردورم و اریکسون،2001).
هچنین دو عامل اساسی که امروزه باعث بهبود عملکرد شرکت ها نسبت به دو دهه اخیر می شود، جهانی شدن و افزایش تغییرات تکنولوژی می باشد. در این شرایط دارایی های ناملموس و سرمایه فکری دو فاکتور کلیدی در موفقیت شرکت ها محسوب می شوند، امروزه سرمایه فکری در کنار سرمایه مالی یکی از عوامل اصلی در سودآوری شرکت ها محسوب می شود. همچنین اقتصاد جدید اساسا متکی بر دانش و اطلاعات می باشد که منجر به تاکید بر سرمایه فکری شده است.(رضوان حجازی پور، 1394)
دارایی های نامشهود از نظر مبلغ معمولا کم اهمیت هستند ولی بر ارزش و فعالیت های سود آوری شرکت ها به میزان قابل توجهی تاثیرگذار می باشند. سرمایه گذاران نیز به دنبال عواملی هستند که بتوانند درک بهتری از عوامل موثر بر ارزش شرکت باشند و بتوانند تصمیم بهتری اتخاذ نمایند. دارایی های نامشهود در واقع مشوق و انگیزه تغییرات قیمت سهام است. حتی در اقتصاد نوین نیز، علاوه بر دارایی های مشهود، به  دارایی های نامشهود نیز، توجه خاص می شود. دارایی های نامشهود حتی در موسسات غیرانتفاعی که سهام و فعالیت در بورس ندارند نیز حائز اهمیت است. امروزه بخش قابل توجهی از ارزش ایجاد شده در شرکت ها مربوط به دارایی های نامشهود ایجاد شده در واحد تجاری می باشد ولی توجه زیادی به اهمیت آن نمیشود از طرفی، اقلام مختلف دارایی های نامشهود مانند سرمایه فکری نیز اثر قابل توجهی بر عملکرد و ارزش شرکت دارند. (ستایش، 1392)
ارزش بازار سهام شرکت ها، معمولا بیشتر از ارزش دفتری آنهاست. یکی از دلایل این امر، عدم انعکاس کامل ارزش سرمایه فکری و دارایی های نامشهود در ترازنامه است که در نتیجه باعث می شود که صورت های مالی، سودمندی ارزشی و اثر بخشی اطلاعات خود را از دست بدهد. به این دلیل که اغلب دارایی های نامشهود به طور درون سازمانی ایجاد می شوند و شرکت ها نیز برای حمایت از ایده های خود، مکرراً مکانیسم های غیررسمی نظیر بازاریابی و مبادلات محرمانه بکار می گیرند، اغلب نمی توانند این دارایی ها را در ترازنامه گزارش نمایند. از سوی دیگر نیز، به نظر میرسد که به طور کلی شرکت ها متمایل به افشای اطلاعات بیشتر در مورد دارایی های نامشهود و سرمایه فکری نیستند، زیرا این افشا   می تواند مزیت رقابتی آن ها را تحت تأثیر قرار دهد. نتیجه این امر آن است که سطح افشای اختیاری این دارایی ها توسط شرکت ها در سطح بین المللی پایین است در حال حاضر، توجه سهامداران و بازار سرمایه صرفاً محدود به دارایی های مشهود و نقدینگی شرکت نیست، بلکه عوامل نامشهود و ارزش آفرین شرکت نیز مورد توجه است. استفاده کنندگان از اطلاعات مالی برای تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری، اعطای اعتبار و سایر تصمیمات مرتبط، نیاز به صورت های مالی صحیح دارند. اما صورت های مالی کنونی به دلیل عدم انعکاس دارایی های نامشهود، تا حدی غیرقابل اتکا تلقی می شوند. به طوری که تعدادی از مطالعات نیز به این نتیجه رسیده اند که طی دهه های اخیر ارتباط ارزشی سود حسابداری کاهش یافته است و علت اصلی آن افزایش دارایی های نامشهود گزارش نشده است. و این در حالی است که تحقیقات، اهمیت و گسترش دارایی های نامشهود را هم در بازارهای پیشرفته و هم در بازارهای درحال توسعه مستند نموده اند. با کاهش محتوای اطلاعاتی صورتهای مالی، شرکت ها برای ارائه اطلاعات خود به استفاده کنندگان برون سازمانی با مشکل مواجه شده اند.(اسکندی،1387)
تغيير قيمت سهام از قانون ساده عرضه و تقاضا تبعيت مي‌كند. يعني اگر سهامداران زيادي قصد خريد (تقاضا) سهمي را بنمايند قيمت بازار آن سهم افزايش مي‌ يابد زيرا فروشندگان نيز از عرضه سهام به قيمت ‌هاي كمتر خودداري خواهند كرد. همچنين اگر افراد متعددي اقدام به فروش (عرضه) سهامي بنمايند قيمت بازار كاهش مي‌يابد. اين رابطه بين عرضه و تقاضا مرتبط با نوع اخبار، گزارشات و اعلاميه ‌هايي است كه درباره شركت مربوطه در بازار سهام انتشار مي‌يابد. اخبار مربوط به شركت ‌ها مي‌تواند به صورت كتبي يا شفاهي باشد.از اين رو مي‌توان تغييرات قيمت سهام را ناشي از انتشار اخبار منفي و مثبت دانست. (دستگیر، 1389)
 1-3- ضرورت انجام تحقیق
دارایی های نامشهود یکی از فاکتور های مهم در شرکت ها است و در کنار قیمت سهام یکی از عوامل بسیار مهم نزد سرمایه گذار آن محسوب می شود با توجه به این دو معقوله در قسمت اول فصل بعد،  به مباحث مربوط به دارایی های نامشهود و در قسمت دوم فصل بعد، به مباحث مربوط به قیمت سهام بپردازیم. تنها این معقوله در این جا مطرح نیست. با توجه به بروز شدن سطح اقلام دارایی ها رسیدگی به این معقوله در هر زمان ضرورت می یابد.
هدف اصلی این پروژه بررسی میزان مربوط بودن دارایی نامشهود با قیمت سهام است که در این جا ضرورت دارد به مفاهیم مقدماتی مربوط به آن بپردازیم. (مقاله، عالم تبریز، 1391)
1-4- اهداف
در این بخش به اهداف پروژه می پردازیم. از اهداف مهم این پژوهش، عبارت اند از:
1) شناسایی مفاهیم مربوط به دارایی های نامشهود 
2) شناسایی روش های اندازه گیری دارایی های نامشهود
3) شناسایی مفاهیم مربوط به سرمایه فکری
4) شناسایی روش های اندازه گیری سرمایه فکری[footnoteRef:1] [1:  Identify methods of measuring intellectual capital] 

5) شناسایی مباحث مربوط به  سهام و ارزش گذاری سهام
6) شناسایی رابطه ارزش شرکت و قیمت سهام[footnoteRef:2] [2:  Identify the relationship between corporate value and stock price] 

7) شناسایی رابطه میان دارایی های نامشهود و قیمت سهام (مقاله، عالم تبریز، 1391)
این مقاله شامل قسمت است که در نهایت، با توجه به این مطالب ذکر شده در قسمت ها، به اهداف پروژه می پردازد:
در قسمت اول به مفاهیم مربوط به دارایی های نامشهود و اندازه گیری و حسابداری مربوط به این نوع دارایی ها می پردازیم و در بخش دوم به مفاهیم بورس، سهام شرکت ها پذیرفته شده در بورس و عوامل تاثیر گذار بر ارزش شرکت و قیمت گذاری سهام می پردازیم و در آخر با آشنایی بر بخش ها، به ارتباط بین دارایی های نامشهود می پردازیم. 
1-5- سوالات و فرضیه ها تحقیق
سوالات:
1) نقش دارایی های نامشهود در شرکت ها چگونه است؟
2) علت این که تمام سرقفلی ها جزء دارایی نامشهود نیستند چیست؟
3) چرا سرمایه فکری در صورت های مالی گزارش نمی شود؟
4) چه مراحلی باید طی شود که شرکت ها در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شوند؟
5) نقش سرمایه فکری در عملکرد و ارزش شرکت ها چگونه است؟
6) ارتباط دارایی های نامشهود و قیمت سهام در شرکت ها چگونه است؟
با توجه به سوالات مذکور در فصل آخر به پاسخ این سوالات و تجزیه و تحلیل سوالات می پردازیم.
فرضیه ها:
1) تمام سرقفلی ها جزء دارایی های نامشهود هستند.
2) تمام دارایی های نامشهود در ترازنامه گزارش می شود.
3) تمام شرکت ها می توانند در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شوند.
4) هر چه قدر تعداد دارایی های نامشهود بیشتر باشد ارزش بازار سهام بیشتر می شود. 
5) بین دارایی های نامشهود و قیمت سهام در شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد. (ستایش، 1393)
1-6- تعریف واژه های کلیدی 
1-6-1- دارایی های نامشهود:
دارايي‌ نامشهود به‌ يك‌ دارايي‌ غيرپولي‌ و فاقد ماهيت‌عيني‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌:
الف‌) به‌ منظور استفاده‌ درتوليد يا عرضه‌ كالاها يا خدمات‌، اجاره‌ به‌ ديگران‌ يا براي‌ مقاصد اداري‌ توسط‌ واحد تجاري‌ نگهداري‌ مي‌شود.
ب‌) با قصد استفاده‌ طي‌ بيش‌ از يك‌ دوره‌ مالي‌ توسط‌ واحد تجاري‌ تحصيل‌ شده‌ باشد.
 ج‌) قابل‌ تشخيص‌ باشد.(استاندارد حسابداری شماره 17، 1389)
1-6-2- سهام[footnoteRef:3] [3:  take stock] 

سهم قسمتي است ازسرمايه شركت سهامي كه مشخص ميزان مشاركت وتعهدات ومنافع صاحب آن در شركت سهامي مي باشدورقه سهم سندقابل معامله اي است كه نماينده تعدادسهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد. (قانون تجارت، ماده 24) 
1-6-3- ارزش دفتری سهام:
از تقسیم حقوق صاحبان سهام در ترازنامه بر تعداد سهام به دست می‌آید و بر اساس آن در صورت انحلال شرکت و پس از پرداخت تمام بدهی‌های شرکت به ازای هر سهم نصیب سهام‌ داران می‌شود. (شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، 2013)
1-6-4- ارزش بازار سهام:
به مجموع ارزش روز و متعارف سهام یک شرکت سهامی عام گفته می‌شود. این ارزش معادل ارزش روز و جاری یک سهام ضرب در تعداد سهم‌های منتشر توسط یک شرکت است. (ویکی پدیا، دانشنامه آزاد،1391)
1-6-5- سرمایه فکری:  
سرمايه فکري شامل دانش، مهارت، ارتباطات و ساير زيرمجموعه هاي تشکیل دهنده آن باشد كه به عنوان یک عامل اصلي و كليدي در برتري و حفظ مزيت رقابتي شركت ها شناخته می شود و بسياري از پژوهشگران معتقدند كه نقش سرمايه فكري به عنوان منبع اصلي مزيت رقابتي شركت ها روز به روز بيشتر می شود. (ادوینسون[footnoteRef:4]، 1997) [4:  Edvinson ] 
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2-1- مقدمه
شركت هاي سرمايه گذاري، يكي از واسطه هاي مالي هستند كه از آن ها در كلية بورس هاي پيشرفتة دنيا، در جهت ايجاد تعادل و نظم در بازار اوراق بهادار، با هدف افزايش كارايي و رونق سرمايه گذاري در بازارهاي سرمايه استفاده مي شود و نقش با اهميتي در تجهيز منابع مالي و هدايت آن به سوي ظرفيت هاي توليدي دارند. فلسفة اصلي تأسيس اين شركت ها جمع آوري پس اندازهاي كوچك و سرمايه گذاري آن ها در مجموعة متنوعي از اوراق بهادار (سهام، اوراق قرضه و ساير انواع اوراق بهادار) است. یکی از فاکتورهای مهم نزد سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در شرکت ها، قیمت سهام است که یکی از موضوعات تحت بررسی این پروژه بررسی است. لازم به ذکر است که عوامل متعددی بر قیمت سهام تاثیر می گذارند اما در این پروژه ما به تاثیرات دارایی های نامشهود شرکت ها بر قیمت سهام آن ها می پردازیم.
2-2- پیشینه های تحقیق
2-2-1- دارایی های نامشهود[footnoteRef:5] [5:  Intangible assets] 

بیانیه شماره 17 هیئت تدوین اصول حسابداری در خصوص دارایی های نامشهود که در سال 1970 منتشر شد، رهنمود های کلی در خصوص شناسایی دارایی های نامشهود را برای نخستین بار در ادبیات حسابداری ارائه کرد. اساساً بیانیه مزبور انواعی از دارایی های نامشهود از قبیل حق اختراع، علامت های تجاری، حق چاپ، و ... را به عنوان عمده ترین دارایی های نامشهود تعریف می کند؛ اما این مبنای شناسایی دارایی نامشهود در همه ابعاد حقوقی نیست. (ابراهیمی، 1390)
طبق بند 5 استاندارد حسابداری شماره 17 ایران، دارایی های نامشهود، یک دارایی قابل تشخیص غیرپولی و فاقد ماهیت عینی است. (استاندارد حسابداری شماره 17)
طبق بند 6 همان استاندارد، ارزش ریالی این دارایی، معادل منابعی است که صرف تحصیل، توسعه، نگهداری و بهبود دارایی های نامشهود از قبیل دانش فنی یا علمی، طراحی و اجرای سیستم های جدید، حق امتیاز و علائم تجاری می شود. (استاندارد حسابداری شماره 17)
[bookmark: _Toc252105298]
2-2-2- سازمان بورس و اوراق بهادار[footnoteRef:6] [6:  The Securities and Exchange] 

سازمان بورس و اوراق بهادار براساس مادة 1 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا. در سال 1385 تأسیس شد. سازمان، يك مؤسسه عمومی غیردولتی است که شخصیت حقوقی و مالی مستقل دارد و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شركت ها در بورس و سایر درآمدها اداره می شود. سازمان بورس و اوراق بهادار مسئولیت مستقیم نظارت بر فعالیت های نهادها، بورس ها و شرکت سپرد هگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویة وجوه را بر عهده دارد. نمودار زیر، جایگاه سازمان بورس و اوراق بهادار را در بخش مالی اقتصاد نشان می دهد. تا پیش از این، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار عهده دار مدیریت بازار سرمایة ایران بود با تصویب رسمی قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه 1384، عملیات اجرایی بازار به شرکت بورس اوراق بهادار و مسئولیت نظارتی به شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار محول شد. (گرامی،1383)
2-2-2-1- سازمان بورس و اوراق بهادار در جهان
اولین بورس اوراق بهادار در دنیا در شهر آمستردام[footnoteRef:7] و توسط اولین شرکت چند ملیتی به نام «کمپانی هند شرقی هلند» پدیدار شد. به همین نحو، شرکت «کمپانی هند شرقی هلند»[footnoteRef:8] اولین شرکتی بود که سهام منتشر کرد. این شرکت به مرحله‎ای رسیده بود که می‌بایست در امور اقتصادی خود تغییر ساختار دهد و با اقدام به عرضه عمومی، در حقیقت در زمان خود به اقدامی انقلابی دست زد.  [7:  Amsterdam]  [8:  Dutch East India Company] 

امروزه نقش بورس‎های اوراق بهادار در اقتصاد جهان غیرقابل انکارند. شاید محققین نیز هیچ گاه تصور نمی ‎کردند که کاری که شرکتی در 400 سال پیش ابداع نمود، سراسر دنیا را در برگیرد. به هرحال، پیدایش اولین بورس اوراق بهادار را می‎توان به تشکیل آن در انگلستان، فرانسه و هلند در قرن 18 نسبت داد، درحالی که اقتصاد در ایالات کشور نوپای آمریکا به شدت تحت کنترل بریتانیا قرار داشت. تا اینکه اولین بازار حراج غیر رسمی در سال 1752 در نیویورک تأسیس و در سال 1792 با امضای قرارداد بین کارگزاران، بورس اوراق بهادار نیویورک رسماً معرفی گردید، نهادی که بی شک قلب اقتصاد جهان در آن می‎تپد.( نهامیان،1382)


 2-2-2-2- سازمان بورس و اوراق بهادار در ایران
به دنبال تحولات اقتصادی و اجتماعی دهه 1340 و شروع حرکت اقتصاد ایران به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار و افزایش فعالیت های صنعتی در آن دوره که تامین مالی آن بدون شک نیازمند بازارها و ابزارهای جدید بود، ایجاد بورس اوراق بهادار در دستور کار قرار گرفت و قانون تاسیس آن در اردیبهشت 1345 به تصویب مجلس شورای ملی رسید و پس از آن، بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر نظام بازار آزاد با هدف تشویق بخش خصوصی در اقتصاد ایران تاسیس شد و از بهمن ماه 1346 فعالیت خود را با پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه عباس آباد به طور رسمی آغاز کرد. بورس اورق بهادار تهران تا سال 1384 در چارچوب تعیین شده در قانون مزبور فعالیت کرد، در این ساختار، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران به عنوان تنها رکن اجرایی، با شخصیت حقوقی مستقل غير انتفاعي، مسئولیت اداره بورس را به عهده داشت. اين سازمان را هیئت مدیره هفت نفره اي اداره مي كرد كه توسط مجمع عمومی اعضا انتخاب می شدند. هیئت مدیره هم دبیرکل را به عنوان بالاترین مقام اجرایی بورس انتخاب ميك‌‌رد. نظارت بر فعاليت سازمان كارگزاران بورس تهران هم بر عهده شوراي بورس، به عنوان بالاترین رکن تصميم گيري و مسؤول و ناظر حسن اجرای قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، قرار داشت. 
قانون تاسیس بورس اوراق بهادار، در سال 1384 با توجه به عدم توان پاسخگویی به نیازهای جدید بازار اوراق بهادار، مورد بازنگری قرار گرفت و در آذرماه همان سال، قانون بازار اوراق بهادار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. (معرفي اجمالي بازار سرماية ايران، ص2)
2-2-2-3- سازمان بورس و اوراق بهادار در تهران
ریشه های ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال 1315 بازمی‌گردد. در این سال یک کارشناس بلژیکی به همراه یک کارشناس هلندی، به درخواست دولت وقت ایران، درباره تشکیل بورس اوراق بهادار مطالعاتی نمودند و طرح تأسیس و اساسنامه آن را تنظیم کردند. در همان سال‌ها یک گروه کارشناسی در بانک ملی نیز به مطالعه موضوع پرداختند و در سال 1317 گزارش کاملی درباره جزئیات مربوط به تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه کردند. پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی در این دوره رویدادها و تحولات بسیاری را به دنبال داشت. از دیدگاه تحولات مرتبط با بورس اوراق بهادار نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن36 بانک‌ تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند. به گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت. 
پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوره سازندگی زمینه های احیای دوباره بورس اوراق بهادار را فراهم ساخت. در واقع تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار یکی از مهمترین ساز و کار های اجرایی بهسازی اقتصاد ملی به شمار می آمد که از طریق انتقال پاره ای از وظایف تصدی دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی سرگردان و هدایت آنها به سوی مصارف سرمایه گذاری می توانست به تجهیز و مشارکت فعالانه بخش خصوصی در فعالیتهای تولیدی بینجامد.(مدهوشی،1382)
بورس تهران به عنوان نماد اصلی بازار سرمایه ایران، از آغاز سال 1376 دوره تازه ای از فعالیت را به خود دید. حرکتهای بنیادی انجام شده در راستای بازسازی ساختار سازمانی و مدیریتی، به کارگیری نوآوری های فنی و تخصصی، اصلاح رویه های مقرراتی و نظارتی، فراهم آوردن زمینه های ارتقای کارایی و اصلاح کارکرد های بازار، و کوشش در جهت هم سازی سیاست گزاری ها با نیازهای واقعی بازار سرمایه در کانون توجهات و برنامه های اصلاح ساختاری این سازمان قرار داشت. 
روند سریع بهبود شاخص‌ها، رشد ارزش معاملات، افزایش حجم داد و ستد سهام، رشد پرشتاب قیمت‌ها، حضور پر تعداد روزانه سهامداران در تالار بورس، افزایش شمار خریداران و تحولات دیگر بیانگر رشد و توسعه بازار سرمایه ایران بود. رشد روزافزون بورس نشان از جایگاه مهم این نهاد در پیشبرد و توسعه اقتصاد ملی در سال‌های آتی داشت. 
سال 1379 سال درخشانی در پرونده بورس تهران بود. در این سال بازدهی بورس به 86/59 درصد رسید که در مقایسه با سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تورم 6/12 درصدی در این سال بسیار شایان توجه بود. بورس اوراق بهادار تهران در ضمن پدید‌آوردن یک روند پررونق فعالیت طی چند سال گذشته، از فراهم آوردن تمهیدات لازم برای توسعه فراگیر بازار سرمایه نیز غافل نمانده بود. برنامه‌های در دست اجرا طی این سال‌ها، دامنه‌ای فراگیر از بهسازی نظام اداری و تشکیلاتی بازار، بهبود اطلاع‌رسانی، ارتقای شفافیت و کارایی بازار و تقویت نظام تنظیمی و نظارتی بورس گرفته تا گسترش سطح فعالیت آن به سایر مناطق جغرافیایی کشور، تنوع‌سازی بازارهای داد و ستد، معرفی ابزارهای جدید مالی، ایجاد بورس ابزارهای مشتق و بسیاری دیگر از الزام‌ها و نیازهای ایجاد یک بازار قاعده‌مند و کارآمد اوراق بهادار را در ایران پوشش داده است.
 سال 1381 سال پرفراز و نشیبی برای بورس بود. شاخص کل بورس تا شهریور ماه این سال با افزایش همراه بود. در این سال به تدریج رفتار سرمایه‌گذاران تغییر یافته و با وجود آنکه انتظار کاهش نسبی قیمت سهام شرکت‌های ناشی از تقسیم سود در مجامع عادی متصور بود، اما عملاً بازار با رفتار دیگری روبه‌رو شد که به ظاهر متناقض با آموخته و شیوه‌های متداول رفتار سرمایه‌گذاران بود. سال 1382، سال ثبت رکورد های جدید در بورس اوراق بهادار تهران بوده است.(گودرزی،1384)
 در این سال همۀ نما گرهای عمده فعالیت، با رسیدن به حد نصاب‌های تازه، که از بدو فعالیت بورس اوراق بهادار تا سال 1382 حکایت از ظرفیت‌های بزرگ بازار سرمایه کشور و به ثمر نشستن برنامه‌های اصولی اتخاذ شده توسط سازمان دارد. برای نشان دادن عملکرد چشمگیر بورس اوراق بهادار تهران در این سال، نگاهی به رشد نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی، نشان می‌دهد که این نسبت با رشد تقریباً 100 درصدی از 8/12 درصد در سال 1381 به 25 درصد در پایان سال 1382 افزایش یافته است.
 فعالیت بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1383 در دو بخش متمایز رونق و رکود نسبی بازار قابل بررسی است. عملکرد بورس تهران در نیمه‌ اول سال به‌رغم دو افت محسوس در ماه‌های اردیبهشت و مرداد، هم‌چنان 
متأثر از روندهای حرکتی سال پیش از آن بود و نما گرهای مختلف فعالیت بورس از روندی افزایشی برخوردار بودند، به‌گونه‌ای که حجم داد و ستد و شاخص قیمت سهام در این دوره به بالاترین حد خود در تمامی سال‌های فعالیت بورس رسید.
 یک ارزیابی کلی می‌توان گفت که به‌رغم مسایل و مشکلات ناپایدار داخلی و خارجی از قبیل انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهاد افزایش نرخ مالیات نقل‌وانتقال سهام، مصوبات مجلس در زمینه تثبیت قیمت‌ها و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، تهدیدهای خارجی در زمینه انرژی اتمی، و. . . ، موقعیت بازار سرمایه در اقتصاد ایران، در سال 1383 نیز بهبود یافت. در اثبات این ادعا می‌توان به نما گر نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی - که نشانگر جایگاه بورس در اقتصاد ملی است - اشاره نمود که با رشدی حدود 11 درصد، از 27 درصد در سال 1382 به بیش از 30 درصد در پایان سال 1383 رسیده است. (ابوذر، 1389)
در سال 1384، نما گرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتی نیمه دوم سال 1383، همچنان تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بی‌رویه شاخص‌ها در سال‌های قبل از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جز دوره کوتاهی در آذر ماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود. از آذر ماه سال 1384، سیاست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد، به‌گونه‌ای که تصویب قانون بازار اوراق بهادار، تغییر سیاست‌های داخلی سازمان بورس و پیش‌بینی آزادسازی قیمت سیمان به‌دلیل ورود این محصول به بورس فلزات، باعث رشد 6/6 درصدی شاخص قیمت در آذر ماه 1384 نسبت به ماه پیش از آن شد.(انواری،1391)

2-2-2-4- مأموریت
مأموریت سازمان بورس و اوراق بهادار حمایت از حقوق سرمايه گذار، ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارایی اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجرای قانون بازار اوراق بهادار در کشور است.
2-2-2-5- چشم انداز
سازمانی پویا، چابک و اثربخش در راهبری و سیاست گذاری بازار سرمایه باهدف دستیابی به بازاری      منصفانه، کارا، منظم و پویا و بهره مند از ابزارها، نهاده و بازارهای مالی پیشرفته.
2-3- ارکان بازار اوراق بهادار
ارکان تشکیل دهندة بازار اوراق بهادار در قانون جدید عبارتند از:
الف) شورای عالی بورس و اوراق بهادار این شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست کلان و خط مشي بازار در قالب سياست هاي كلي نظام و قوانين و مقررات مربوط و همچنین اتخاذ تدابير لازم برای ساماندهي و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عاليه بر اجراي قانون بازار اوراق بهادار از مهم ترین وظایف آن است.(تاری وردی،1393)

اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار عبارتند از:
1) وزير امور اقتصادي و دارايي که ریاست شورا را نیز بر عهده دارد؛
2) وزير بازرگاني؛
3) رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلام ي ايران؛
4) روساي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون؛
5) رييس سازمان بورس و اوراق بهادار كه به عنوان دبير شورا و سخنگوي سازمان نيز انجام وظيفه خواهد كرد؛
6) دادستان كل كشور يا معاون وي؛
7) يك نفر نماينده از طرف كانون ها؛
8) سه نفر خبره مالي منحصرا از بخش خصوصي با مشورت تشكل هاي حرف هاي بازار اوراق بهادار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران؛ و
9) يك نفر خبره منحصراً از بخش خصوصي به پيشنهاد وزير ذیربط و تصويب هيات وزيران براي هر بورس كالايي.
2-4- دارایی های نامشهود 
استانداردهای حسابداری ایران دارایی نامشهود را به شرح زیر تعریف نموده است:
دارایی نامشهود به یک دارایی غیر پولی و فاقد ماهیت عینی اطلاق میشود که 
الف) به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری توسط واحد تجاری نگهداری میشود،
ب) با قصد استفاده طی بیش از یک دوره مالی توسط واحد تجاری تحصیل شده باشد،
 ج) قابل تشخیص باشد.
 تعریف فوق، ضمن تأکید بر غیر پولی بودن و فقدان ماهیت عینی برای دارایی های نامشهود، شرایط شناسایی این دارایی ها را هم بیان نموده و مشخص است که برای شناسایی این نوع دارایی ها باید کلیه شرایط فوق صادق باشد. (استاندارد شماره 17، دارایی های نامشهود)
2-5- اهمیت دارایی های نامشهود
نقشه استراتژی کارت امتیازی متوازن، رشد و یادگیری، دارایی های نامشهود سازمان و نقش آنها را در استراتژی توصیف می کند که بر این اساس دارایی های نامشهود در سه گروه دسته بندی می شوند:
 2-5-1- سرمایه سازمانی
بسیاری از سازمانها می کوشند افراد، فناوری و فرهنگ خود را توسعه بدهند. اما بسیاری از آنها، این دارایی های نامشهود را با استراتژی هایشان هماهنگ نمی کنند. کلید ایجاد هماهنگی، توجه به بطن امور است. باید بر قابلیت ها و ویژگی های مورد نیاز فرآیندهای داخلی موثر و اجرای استراتژی تمرکز شود. فرهنگ، رهبری، کار تیمی و..... نکاتی هستند که باید به دقت مورد توجه واقع شوند. (تاری وردی،1393)
2-5-2- سرمایه اطلاعاتی
 در عصر اطلاعات، تمرکز از روی قابلیت های فیزیکی و نیروی کار انسانی برداشته شده و بر قابلیت های فکری و توان بالقوه تک تک افراد گذاشته می شود. نشانه های همراه این چرخش عمیق عبارت اند از جایگزینی، تولید انبوه با تولید رایانه ای محصولات به سفارش مشتری، وجود محصولات مجازی در تقابل با محصولات فیزیکی، و خلق و بهره برداری از دانش، دسترسی به سیستم های اطلاعاتی، شبکه ها و زیرساخت های مورد نیاز در راستای پشتیبانی از استراتژی: پایگاه داده، نظامهای اطلاعاتی، شبکه ها و زیرساخت های اطلاعاتی مواردی از سرمایه اطلاعاتی محسوب می شوند. (تاری وردی،1393)
2-5-3- سرمایه انسانی
توجه به اهمیت انسان در سازمان موضوع تازه ای نیست. امروزه خوانندگان گزارش های مالی شرکت ها با این عبارت که کارکنان ارزشمندترین دارایی های شرکت اند کاملاً آشنایی دارند. اما تا این اواخر مسایل مربوط به کارکنان به صورتی گسترده در گزارش های هیئت مدیره منعکس نمی شد. پیشرفت های اخیر، از جمله ظهور شرکت های اقتصادی جدید و رقابت شدید برای جذب کارکنان ماهر و فارغ التحصیلان ممتاز، مفهوم سرمایه انسانی را در مرکز توجه قرار داده است. امروزه این باور بیش از پیش رایج شده است که استفاده اثر بخش از دارایی انسانی رمز برتری رقابتی است.سرمایه انسانی، با یک عبارت تعریف شدنی نیست. مهارت، دانش، خلاقیت، انعطاف پذیری و هوشمندی افراد سازمان،گستره وسیعی است که در مجموع می توان آنرا سرمایه انسانی نامید.(دراکر،1373)
2-5-4- سنجش و ارزیابی کمی دارایی های نامرئی
در این زمینه روش های متفاوت سازمانی، گروهی و انفرادی زیادی مطرح شده است که خود نیاز به بحث جداگانه دارد. در اینجا به سه روش که در متون مدیریت منابع انسانی از آن زیاد صحبت شده است به اختصار اشاره می شود.(مجتهد زاده،1388)
1) یکی از روش هایی که می توان برمبنای آن ارزش منابع انسانی به عنوان دارایی نامرئی یا نامشهود سازمان های کسب و کار تعیین نمود، مقایسه ارزش دفتری شرکت ها و ارزش بازار آنهاست. به طور مثال اشاره شده است ارزش بازار شرکت مایکروسافت چند برابر ارزش دفتری آن است که علت آن وجود منابع انسانی خلاق و نوآور است و یا ادعا شده است زمانی که شرکت IBM شرکت لوتوس را 3/5 بیلیون دلار خریداری نمود، ارزش دفتری لوتوس 5 بیلیون دلار بود. با این روش ضمن اینکه می توان ارزش دارایی های نامرئی را مشخص نمود ولی به طور دقیق ارزیابی فردی یا گروهی امکان پذیر نیست.
2) روش مدیریت عملکرد که با این روش مـی توان ارزش نتیجه کار فردی مدیران و کارکنان و نیز نتیجه کار گروه های کاری در واحدهای سازمانی و مجموع سازمان را مشخص کرد.
3) حسابداری منابع انسانی شاید دقیق ترین روش تعیین ارزش ریالی و اقتصادی منابع انسانی به حساب آید که متاسفانه تاکنون نتوانسته جایگاه قانونی و فرهنگی برای خود ایجاد نماید.
2-6- ويژگي هاي‌ دارايي های‌ نامشهود
1- واحدهاي‌ تجاري‌ معمولاً منابعي‌ را صرف‌ تحصيل‌، توسعه‌، نگهداري‌ و بهبود دارايي هاي‌ نامشهود از قبيل‌ دانش‌ فني‌ يا علمي‌، طراحي‌ و اجراي‌ سيستم هاي‌ جديد، حق‌ امتياز و علائم‌ تجاري‌ مي‌كنند. نمونه‌هاي‌ رايج‌ از سرفصل هاي‌ كلي‌ فوق‌، نرم ‌افزار‌ رايانه‌اي‌، حق‌ اختراع‌، حق‌ تأليف‌، حق‌ تكثير يا نمايش‌ فيلم هاي‌ سينمايي‌ و ويديويي‌، سرقفلي‌ محل‌ كسب‌ (حق‌كسب‌ يا پيشه‌ يا تجارت‌)، حق‌ استفاده‌ از خدمات‌ عمومي‌، حق امتياز توليد يا خدمات‌ است‌.
2- دارايي هاي‌ نامشهود با تكيه‌ بر ماهيت‌ غيرعيني‌ و غيرپولي‌ آن‌ تعريف‌ مي‌شود. بدين‌ ترتيب‌ اقلامي‌ از قبيل‌ حساب هاي‌ دريافتني‌ در زمره‌ اين‌ دارايي ها قرار نمي‌گيرد.
3- برخي‌ دارايي هاي‌ نامشهود ممكن‌ است‌ بر روي يا در درون يک عنصر عيني‌ از قبيل‌ لوح هاي فشرده‌ (در مورد نرم‌ افزار رايانه‌اي‌)، مدارك‌ قانوني‌ (در مورد حق‌ اختراع‌ يا پروانه‌ رسمي‌) يا فيلم‌ باشد. در چنين‌ شرايطي‌ طبقه ‌بندي‌ قلم‌ مزبور به عنوان‌ دارايي‌ ثابت‌ مشهود يا دارايي‌ نامشهود مستلزم‌ قضاوت‌ در باره اين‌ امر است‌ كه‌ كدام‌ عنصر مهم‌تر است‌. مثلاً نرم‌افزار رايانه ‌اي‌ مربوط‌ به‌ راه‌اندازي‌ ماشين‌آلات‌، عملاً بخشي‌ از ماشين‌آلات‌ است‌ و بنابراين‌ در سرفصل‌ دارايي هاي‌ ثابت‌ مشهود طبقه‌بندي‌ مي‌شود.
4- طبق‌ تعريف‌، دارايي‌ نامشهود قابل‌ تشخيص‌ است‌، يعني‌ مي‌توان‌ آن‌ را از سرقفلي‌ واحد تجاري‌ متمايز كرد (از قبيل‌ حق‌ اختراع‌ و حق‌ تاليف‌). بدين‌ ترتيب‌ سرقفلي‌ واحد تجاري‌ كه‌ از كل‌ واحد تجاري‌ يا ساير دارايي هاي‌ واحد تجاري‌ قابل‌ تشخيص‌ نيست‌ به عنوان‌ دارايي‌ نامشهود شناسايي‌ نمي‌شود (به غیر از سرقفلی محل کسب) ،حتي اگر‌ داراي‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ باشد. منافع اقتصادي آتي ممکن است از هم‌افزايي دارايي هاي قابل تشخيص تحصيل شده يا دارايي هايي حاصل شود که به صورت جداگانه حائز معيارهاي شناخت در صورت هاي مالي نيستند. با اين حال واحد تحصيل‌کننده مبالغي را بابت آنها در ترکيب تجاري مي‌پردازد (سرقفلي‌ ناشي از تركيب‌ تجاري‌ در استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 19 مطرح‌ شده‌ است‌).
5- يک دارايي هنگامي معيار قابليت تشخيص را در تعريف دارايي نامشهود احراز مي‌کند که يکي از شرايط زير را داشته باشد: (اسکندری،1385)
الف) جدا شدني باشد، يعني بتوان آن را به منظور فروش، انتقال، اعطاي حق‌ امتياز، اجاره يا مبادله (به صورت جداگانه يا همراه با يک قرارداد، دارايي يا بدهي مرتبط) از واحد تجاري جدا کرد.
ب) از حقوق قراردادي يا ساير حقوق قانوني ناشي شود، صرف نظر از اينکه آيا چنين حقوقي قابل انتقال يا جدا شدني از واحد تجاري يا ساير حقوق و تعهدات باشد يا خير. .(استاندارد حسابداری شماره 17، ص 356)
2-7- شناخت و اندازه گيري اوليه دارايي نامشهود
يك قلم هنگامي به عنوان دارايي نامشهود شناسايي مي شود كه :
الف) با تعريف دارايي هاي نامشهود مطابقت داشته باشد.
ب) معيارهاي شناخت مندرج در بندهاي 1 تا 3 احراز شده باشد.
1) يك قلم دارايي نامشهود بايد تنها زماني شناسايي شود كه :
الف) جريان منافع اقتصادي آتي دارايي به درون واحد تجاري محتمل باشد.
ب) بهاي تمام شده دارايي به گونه اي اتكاپذير قابل اندازه گيري باشد.
2) يك‌ دارايي‌ نامشهود به‌ هنگام‌ شناخت‌ اوليه‌ بايد به‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ اندازه‌گيري‌ شود.
3) جريان منافع اقتصادي آتي مرتبط با دارايي نامشهود به درون واحد تجاري تنها هنگامي محتمل است كه واحد تجاري بتواند با دلايل كافي نشان دهد:
الف) دستيابي به خالص جريان ورودي منافع اقتصادي آتي دارايي به درون واحد تجاري امكان پذير است.
ب) توانايي و قصد استفاده از دارايي نامشهود را دارد.
ج)به منابع فني و مالي كافي براي كسب منافع اقتصادي آتي دارايي دسترسي دارد.
2-8- اندازه گيري دارايي نامشهود پس از شناخت اوليه
واحد تجاري بايد يكي از دو روش ” بهاي تمام شده“ يا ” تجديد ارزيابي“را به عنوان رويه حسابداري خود انتخاب كند و آن را در مورد تمام اقلام يك طبقه دارايي نامشهود بكار گيرد(استاندارد حسابداری شماره 17، ص 369).
دارايي‌ نامشهود پس‌ از شناخت‌ اوليه‌، به‌ مبلغ‌ دفتري‌ يعني‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ پس‌ از كسر استهلاك‌ انباشته‌ و هرگونه‌ ذخيره‌ كاهش‌ ارزش‌ منعكس‌ مي‌شود.
[bookmark: _Toc391417953]
2-8-1- تجديد ارزيابي‌ دارايي‌ نامشهود به‌ عنوان‌ نحوه‌ عمل‌ مجاز جايگزين‌
دارايي هاي‌ نامشهود عمدتاً منحصر به‌ فرد است‌ و بنابراين‌ فاقد بازار فعال‌ براي‌ خريد و فروش‌ مي‌باشد. از اين‌رو تعيين‌ ارزش‌ منصفانه‌ آن‌ به‌گونه‌اي‌ اتكاپذير بسيار مشكل‌ است‌. چنانچه‌ در موارد نادري‌ تعيين‌ ارزش‌ منصفانه‌ دارايي‌ امكان‌پذير باشد و واحد تجاري‌ قصد تجديد ارزيابي‌ اين‌ داراييها را داشته‌ باشد بايد ضوابط‌ تجديد ارزيابي‌ مندرج‌ در استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 11 با عنوان‌ حسابداري‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود  را رعايت‌ كند.
2-8-2- روش بهاي تمام شده
دارايي نامشهود پس از شناخت اولیه بايد به بهاي تمام شده پس از كسر استهلاك انباشته و هرگونه کاهش ارزش انباشته منعكس شود(استاندارد حسابداری شماره 17، ص 370).
2-8-3- روش تجديد ارزيابي
پس از شناخت اوليه دارايي نامشهود، چنانچه ارزش منصفانه (ارزش منصفانه یک روش گزارشگری مالی است که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد دارایی‌ها و بدهی‌ها را بر مبنای برآورد قیمت‌هایی گزارش کنند که در صورت فروش دارایی‌ دریافت یا در صورت تصفیه‌ی بدهی پرداخت خواهند کرد)به گونه اي اتكاپذير قابل اندازه گيري باشد بايد آن را به مبلغ تجديد ارزيابي (ارزش منصفانه در تاريخ تجديد ارزيابي) پس از كسر استهلاك انباشته و کاهش ارزش انباشته بعدي، ارائه كرد.(دراکر،1374)
 تجديد ارزيابي بايد به طور منظم انجام شود تا اطمينان حاصل گردد مبلغ دفتري، تفاوت با اهميتي با ارزش منصفانه در تاريخ ترازنامه ندارد. اعمال روش تجديد ارزيابي در مورد دارايي هاي نامشهودي كه قبلاً معيارهاي شناخت به عنوان دارايي را احراز نكرده اند، مجاز نيست. روش تجديد ارزيابي پس از شناخت اوليه دارايي به كار مي رود. با اين حال، چنانچه به دليل احراز نشدن معيارهاي شناخت طي بخشي از فرايند ايجاد دارايي، تنها بخشي از مخارج آن به عنوان دارايي شناسايي شده باشد روش تجديد ارزيابي مي تواند براي كل دارايي به كار رود. همچنين روش تجديد ارزيابي مي تواند براي دارايي نامشهود تحصيل شده از طريق كمك هاي بلاعوض دولت بكار رود. 
براي دارايي هاي نامشهود عموماً تعيين ارزش منصفانه به گونه اي قابل اتكا امكان پذير نيست. براي مثال، اگرچه ارزش منصفانه براي بعضي از دارايي هاي نامشهود مانند حق كسب، پيشه و تجارت و حق امتياز تلفن، قابل تعيين است اما تعيين ارزش منصفانه مواردي مانند نام هاي تجاري، حق نشر و تكثير آثار فرهنگي و هنري، حق اختراع يا علايم تجاري مشكل است زيرا چنين دارايي هايي منحصر بفرد مي باشند. (تاری وردی،1393)
همچنين، با وجود اينكه دارايي هاي نامشهود خريد و فروش مي شوند، اما قراردادها براساس مذاكرات بين خريداران و فروشندگان خاص منعقد مي گردد و معاملات غير مكرر هستند.به همين دليل، قيمتي كه براي يك دارايي پرداخت مي شود ممكن است شواهد كافي براي ارزش منصفانه دارايي ديگر فراهم نكند. چنانچه در يك طبقه از دارايي هاي نامشهود تجديد ارزيابي شده، به دليل قابل اتكا نبودن ارزش منصفانه، تجديد ارزيابي يك قلم دارايي نامشهود امكان پذير نباشد، آن دارايي بايد به بهاي تمام شده پس از كسر استهلاك انباشته و کاهش ارزش انباشته منعكس شود. (استاندارد حسابداری شماره 17، ص 371-370)
2-9- حسابداری دارایی های نامشهود 
از ديدگاه حسابداري، دارايي ها را ميتوان به دو گروه مشهود و نامشهود تقسيم کرد. 
در حسابداري، دارايي نامشهود تعريف دقيقي ندارد ولي آن را برحسب ويژگي هاي زير مي توان مشخص کرد :
الف) موجوديت عيني ندارد.
ب) اندازه گيري منافع اقتصادي آتي آن غالبا دشوار است.
ج) تعيين عمر مفيد آنها دشوار است.
د) معمولاً براي استفاده در عمليات عادي و مستمر واحد تجاري تحصيل مي شوند و نه به قصد فروش يا سرمايه گذاري.
از نظر حسابداري، دارايي هاي نامشهود به دو بخش قابل شناسايي و غيرقابل شناسايي تفكيك ميشوند. دارايي هاي نامشهود قابل شناسايي عبارتند از حقوقي که موجوديت آنها مجزا از واحد تجاري است و به طورجداگانه قابل فروشند. مانند حق اختراع، حق تأليف و....
دارايي هاي نامشهود غيرقابل شناسايي عبارتند از حقوقي که موجوديت آن ها از واحد تجاري مجزا نيست و به صورت جداگانه قابل فروش نيستند مانند سرقفلي (محل کسب). 
در حسابداري دارايي هاي نامشهود همان اصول و روش هاي حسابداري اموال، ماشين آلات و تجهيزات کاربرد دارد بدين معنا که:
١) هنگام تحصيل، دارايي نامشهود به بهاي تمام شده ثبت مي گردد.
٢) در خلال استفاده از آن اصل تطابق هزينه با درآمد به کار مي رود.
٣) هنگام فروش يا واگذاري، مبلغ سود و زيان معادل تفاوت ما به ازاي دريافت شده و ارزش دفتري دارايي مورد نظر، به حساب منظور مي گردد. 
در طبقه بندي دارايي ها، از آن جا که منافع اقتصادي دارايي هاي نامشهود به بيش از يك دوره تسري      مي يابد؛ لذا آنها را جزء دارايي هاي غير جاري طبقه بندي مي کنند. (مقاله یک کتاب در یک نگاه، ص1)
2-10- بهاى تمام شده دارايي هاى نامشهود
تحصيل دارايي هاي نامشهود ميتواند به طور جداگانه يا جزء گروهي از دارايي ها (مثلا زماني که يك واحد تجاري خريداري ميشود) صورت گيرد. واضح است که تنها دارايي نامشهود قابل شناسايي، به طور جداگانه قابل تحصيل است.
طبق استاندارد، دارايي هاي نامشهودي که جداگانه تحصيل ميشوند بايد در تاريخ تحصيل به بهاي تمام شده ثبت شوند. بهاي تمام شده برحسب مبلغ وجه نقد پرداخت شده، يا ارزش جاري ساير دارايي هايي که در ازاي آنها داده شده است، يا به ارزش فعلي بدهي هاي ايجاد شده بابت آنها، يا به ارزش جاري ما به ازاي دريافت شده در قبال سهام صادر شده، اندازه گيري مي شوند.
در حالتي که دارايي هاي نامشهود جزء گروهي از دارايي ها ياجزء واحد تجاري خريداري شده تحصيل مي شوند بايد به بهاي تمام شده ثبت شوند. در اين حالت بهاي تمام شده دارايي هاي نامشهود قابل شناسايي، بخشي از کل بهاي تمام شده گروه دارايي ها يا واحد تجاري خريداري شده است، که به طور جداگانه قابل شناسايي اند. بهاي تمام شده دارايي هاي نامشهود غيرقابل شناسايي، از تفاوت بهاي تمام شده گروه دارايي ها يا واحد تجاري خريداري شده و مجموع بهاي تخصيص يافته به هر يك از دارايي هاي مشهود و نامشهود قابل شناسايي خريداري شده، منهاي بدهي هاي تعهد شده در ازاي آنها، به دست مي آيد(گودرزی، بی تا ؛ ص1).
[bookmark: _Toc391417948]2-11- دارايي هاي‌ نامشهود ايجاد شده‌ در واحد تجاري‌
در برخي‌ موارد، بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌ نامشهود ايجاد شده‌ در واحد تجاري‌ را مي‌توان‌ به‌گونه‌اي‌ اتكاپذير اندازه‌گيري‌ كرد. براي‌ مثال‌، اغلب‌ حقوق‌ و دستمزد و ساير مخارج‌ تحمل‌شده‌ براي‌ تحصيل‌ حق‌ تأليف‌ يا نرم‌افزارهاي‌ رايانه‌اي‌ را مي‌توان‌ به‌ كمك‌ سيستم‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ به‌ گونه‌اي‌ اتكاپذير اندازه‌گيري‌ كرد. در برخي‌ موارد نيز به‌ علت‌ ناممكن‌ بودن‌ تفكيك‌ از مخارج‌ فعاليتهاي‌ روزمره‌، انجام‌ اين‌ امر امكان‌پذير نيست‌. در چنين‌ شرايطي‌ اساساً دارايي‌ نامشهود ايجادشده‌ فاقد معيارهاي‌ لازم‌ براي‌ شناخت‌ به‌عنوان‌ دارايي‌ است‌.
براي‌ تعيين‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ داراييهاي‌ حائز معيارهاي‌ شناخت‌، همان‌ قواعدي‌ بكارگرفته‌ مي‌شود كه‌ در مورد داراييهاي‌ نامشهود خريداري‌ شده‌ اعمال‌ مي‌گردد. بهاي‌ تمام‌ شده‌ اين‌ داراييها شامل‌ كليه‌ مخارجي‌ است‌ كه‌ به‌طور مستقيم‌ يا بر اساس‌ مباني‌ تخصيص‌ معقول‌ و يكنواخت‌ براي‌ ايجاد، توليد و آماده‌سازي‌ دارايي‌ جهت‌ استفاده‌ مورد نظر، قابل‌ انتساب‌ به‌ دارايي‌ است‌. بهاي‌ تمام‌ شده‌ از جمله‌ شامل‌ موارد زير است‌ :
 الف‌. بهاي‌ تمام‌ شده‌ مواد مصرفي‌ و خدمات‌ بكار گرفته‌ شده‌ براي‌ ايجاد دارايي‌ نامشهود.
 ب‌. مخارج‌ حقوق‌ و دستمزد و ساير مخارج‌ مربوط‌ به‌كاركناني‌ كه‌ به‌طور مستقيم‌ درايجاد دارايي‌ دخالت‌ داشته‌اند.
 ج‌. هرگونه‌ مخارجي‌ كه‌ به‌طور مستقيم‌ قابل‌ انتساب‌ به‌ايجاد دارايي‌ باشد، از جمله‌ مخارج‌ ثبت‌ يك‌ حق‌ قانوني‌ و استهلاك‌ داراييهاي‌ نامشهود استفاده‌ شده‌ براي‌ ايجاد دارايي‌.
 د. مخارج‌ سرباري‌ كه‌ بر مبناي‌ يكنواخت‌ و معقول‌ قابل‌ تخصيص‌ به‌ ايجاد دارايي‌ باشد (از قبيل‌ استهلاك‌ دارايي هاي‌ ثابت‌ مشهود، حق‌ بيمه‌ و اجاره‌). اين‌ مخارج‌ بر مبنايي‌ مشابه‌ با مبناي‌ بكار گرفته‌ شده‌ در تخصيص‌ مخارج‌ سربار به‌ موجودي‌ مواد و كالا (به‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 8 مراجعه‌ شود) تخصيص‌ مي‌يابد. در مورد شمول‌ مخارج‌ تامين‌ مالي‌ در بهاي‌ تمام‌ شده‌ داراييهاي‌ نامشهود ايجاد شده‌ در واحد تجاري‌، معيارهاي‌ مربوط‌ در استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 13 مطرح‌شده‌ است‌.
مخارج‌ سربار اداري‌ و عمومي‌ و فروش‌ دربهاي‌ تمام‌ شده‌ داراييهاي‌ نامشهود ايجاد شده‌ در داخل‌ واحد تجاري‌ منظور نمي‌شود مگر اينكه‌ بتوان‌ اين‌ مخارج‌ را به‌ طور مستقيم‌ با تحصيل‌ دارايي‌ يا آماده‌سازي‌ آن‌ براي‌ استفاده‌ مورد نظر ارتباط‌ داد. زيانهاي‌ عملياتي‌ اوليه‌ كه‌ تا قبل‌ از رسيدن‌ به‌ سطح‌ عملكرد برنامه‌ريزي‌ شده‌ دارايي‌ ايجاد شود، هزينه‌هاي‌ ناشي‌ از عدم‌ كارآيي‌ و مخارج‌ آموزش‌ كاركنان‌ جهت‌ استفاده‌ عملياتي‌ از دارايي‌ در بهاي‌ تمام‌ شده‌ منظور نمي‌شود.(کیانی،1391)
2-12- استهلاک دارايي هاى نامشهود[footnoteRef:9] [9:  Amortization of intangible assets] 

طبق استانداردهاي حسابداري، دارايي نامشهود در هرزمان که به وجود آمده باشد، سرانجام ارزش آن از ميان ميرود. بنابراين، بهاي تمام شده آن بايد به طور منظم و سيستماتيك در قبال درآمد هر دوره در مدت زمان برآورد شده اي که انتظار استفاده از اين دارايي ها ميرود، مستهلك گردد. يكي از مشكلات درباره استهلاك دارايي هاي نامشهود، برآورد معقول عمر مفيد آنهاست. در برآورد عمر مفيد دارايي هاي نامشهود عوامل زير را بايد در نظر گرفت:
١) حداکثر عمر مفيد تعيين شده در قوانين و مقررات، يا قراردادها.
٢) قابليت تمديد حقوق ناشي از دارايي نامشهود مورد نظر.
٣) تأثيرات ناشي از ناباب شدن، تغيير تقاضا، رقابت، سرعت تغييرات تكنولوژي.
٤) وجود رابطه بين دارايي نامشهود مورد نظر و مدت اشتغال گروه خاصي از آنان.
٥) اقدامات مورد انتظار از ناحيه رقيبان و مراجع دولتي و ديگران.
به هر حال با در نظر گرفتن تمام عوامل فوق، طبق استاندارد حسابداري دارايي هاي نامشهود، مدت استهلاك هيچ دارايي نامشهودي نبايد از چهل سال تجاوز کند.
به عقيده برخي صاحب نظران، با توجه به تغييرات سريع عصر حاضر، چه در زمينه تكنولوژي و چه در سليقه مصرف کنندگان، کمتر موردي از دارايي هاي نامشهود را مي توان يافت که به مدت چهل سال همچنان مفيد باشند. روش استهلاك دارايي هاي نامشهود معمولاً روش خط مستقيم است مگر آنكه مديريت دليل قانع کننده اي براي مناسبتر بودن روش سيستماتيك ديگري ارائه کند. از طرف ديگر به علت عينيت نداشتن دارايي هاي نامشهود، ارزش اسقاط براي اين گونه دارايي ها در نظر گرفته نمي شود.(رحیمی،1389)
مبلغ استهلاك دارايي نامشهود را ميتوان يكسره به حساب آن دارايي بستانكار کرد (بدين ترتيب مانده حساب دارايي نامشهود، ارزش دفتري را نشان ميدهد) يا آنكه مبلغ استهلاك را جداگانه در حساب استهلاك انباشته مربوط ثبت کرد. انتخاب يكي از اين دو شيوه به عرف و عادت بستگي دارد.
هزينه استهلاك دارايي نامشهود، برحسب ماهيت و کاربردآن، ممكن است به حساب هزينه سربار کارخانه، يا به حساب هزينه هاي عملياتي يا ساير هزينه ها منظور شود. براي مثال، هزينه استهلاك حق اختراع مربوط به يك فرآيند توليد، به طور منطقي جزء هزينه سربار کارخانه است و هزينه استهلاك علامت تجاري که براي ترويج يك فرآورده به کار ميرود جزء هزينه فروش است و هزينه استهلاك سرقفلي جزء ساير هزينه ها منظور ميگردد(مقاله گودرزی، همان؛ص2).
مبلغ‌ استهلاك‌پذير دارايي‌ نامشهود بايد بر مبنايي‌ سيستماتيك‌ طي‌ بهترين‌ براورد از عمر مفيد آن‌ مستهلك‌ شود. اين‌ فرض‌ قابل‌ رد وجود دارد كه‌ عمر مفيد دارايي‌ نامشهود از زمان‌ بهره‌برداري‌ آن‌، از بيست‌ سال‌ تجاوز نخواهد كرد.
به‌ موازات‌ مصرف‌ منافع‌ اقتصادي‌ دارايي‌ نامشهود توسط‌ واحد تجاري‌، مبلغ‌ دفتري‌ آن‌ دارايي‌ جهت‌ انعكاس‌ اين‌ مصرف‌ كاهش‌ مي‌يابد. اين‌ امر از طريق‌ تخصيص‌ سيستماتيك‌ بهاي‌ تمام‌شده‌ يا مبلغ‌ تجديد ارزيابي‌ دارايي‌ پس‌ از كسر ارزش‌ اسقاط‌ آن‌ به‌عنوان‌ هزينه‌ طي‌ عمر مفيد دارايي‌ صورت‌ مي‌گيرد. شناسايي‌ هزينه‌ استهلاك‌ حتي‌ در مواردي‌ كه‌ ارزش‌ منصفانه‌ دارايي‌ يا ارزش‌ قابل‌ بازيافت‌ آن‌، افزايش‌ مي‌يابد، ادامه‌ خواهد داشت‌.(پورعبداله،1392)
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روش‌ استهلاك‌ دارايي‌ بايد منعكس‌ كننده‌ الگوي‌ مصرف‌ منافع‌ اقتصادي‌ آن‌ توسط‌ واحد تجاري‌ باشد. هرگاه‌ نتوان‌ الگوي‌ مصرف‌ را به‌ گونه‌اي‌ اتكاپذير تعيين‌ كرد بايد از روش‌ خط‌ مستقيم‌ استفاده‌ شود. استهلاك‌ بايد از زمان‌ آماده‌ شدن‌ دارايي‌ براي‌ استفاده‌ محاسبه‌ شود. سهم‌ استهلاك‌ هر دوره‌ بايد به‌عنوان‌ هزينه‌ شناسايي‌ شود، مگر اينكه‌ به‌ موجب‌ ساير استانداردهاي‌ حسابداري‌ در مبلغ‌ دفتري‌ دارايي‌ ديگري‌ منظور شود.
روشهاي‌ متفاوتي‌ را مي‌توان‌ جهت‌ تخصيص‌ سيستماتيك‌ مبلغ‌ استهلاك‌پذير يك‌ دارايي‌ طي‌ عمر مفيد آن‌ بكار گرفت‌. اين‌ روشها شامل‌ خط‌ مستقيم‌، نزولي‌ و مجموع‌ آحاد توليد است‌. روش‌ مورد استفاده‌ براي‌ دارايي‌ بر مبناي‌ الگوي‌ مصرف‌ مورد انتظار منافع‌ اقتصادي‌ انتخاب‌ مي‌شود و به‌طور يكنواخت‌ طي‌ دوره‌هاي‌ مختلف‌ اعمال‌ مي‌شود مگر اينكه‌ در الگوي‌ مزبور تغييري‌ حاصل‌ شود. چنانچه‌ نتوان‌ الگوي‌ مصرف‌ را به‌ نحوي‌ اتكاپذير تعيين‌ كرد، از روش‌ خط‌مستقيم‌ استفاده‌ مي‌شود.
استهلاك‌ معمولاً به‌عنوان‌ هزينه‌ شناسايي‌ مي‌شود. با اين‌ حال‌ در برخي‌ شرايط‌، منافع‌ اقتصادي‌ دارايي‌ به‌ جاي‌ اينكه‌ منجر به‌ هزينه‌ شود، در توليد ساير داراييهاي‌ واحد تجاري‌ جذب‌ مي‌شود. در اين‌ موارد استهلاك‌، بخشي‌ از بهاي‌ تمام‌ شده‌ اين‌ داراييها را تشكيل‌ مي‌دهد و به‌ مبلغ‌ دفتري‌ آنها اضافه‌ مي‌شود. براي‌ مثال‌ استهلاك‌ داراييهاي‌ نامشهود مورد استفاده‌ در فرايند توليد، به‌ مبلغ‌ دفتري‌ موجودي‌ مواد و كالا اضافه‌ مي‌شود. به‌ گونه‌اي‌ مشابه‌، استهلاك‌ حق‌ اختراع‌ مورد استفاده‌ در فعاليتهاي‌ توسعه‌ ممكن‌ است‌ جزء مخارج‌ توسعه‌اي‌ به‌ شمار رود كه‌ بر اساس‌ استاندارد حسابداري‌  شماره‌ 7 با عنوان‌  حسابداري‌ مخارج‌ تحقيق‌ و توسعه‌  به‌ حساب‌ دارايي‌ نامشهود منظور مي‌شود.( حسن قربان،1384)
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دوره‌ و روش‌ استهلاك‌ بايد به‌طور ادواري‌ بررسي‌ شود. چنانچه‌ تفاوت‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ بين‌ عمر مفيد براوردي‌ جديد و براوردهاي‌ قبلي‌ وجود داشته‌باشد، دوره‌ استهلاك‌ بايد تغيير يابد. چنانچه‌ تغيير قابل‌ ملاحظه‌اي‌ در الگوي‌ جريان‌ منافع‌ اقتصادي‌ مورد انتظار دارايي‌ مربوط‌ صورت‌ پذيرد، روش‌ استهلاك‌ بايد تغيير كند تا منعكس‌ كننده‌ الگوي‌ جديد باشد. اين‌ تغييرات‌ بايد به‌عنوان‌ تغيير در براوردهاي‌ حسابداري‌ تلقي‌ و سهم‌ استهلاك‌ دوره‌ جاري‌ و دوره‌هاي‌ آتي‌ تعديل‌ شود.
طي‌ عمر يك‌ دارايي‌ نامشهود ممكن‌ است‌ مشخص‌ شود كه‌ براورد عمر مفيد آن‌ نامناسب‌ است‌. براي‌ مثال‌ ممكن‌ است‌ مخارج‌ بعدي‌ كه‌ وضعيت‌ يك‌ دارايي‌ نامشهود را به‌ سطحي‌ بالاتر از عملكرد استاندارد ارزيابي‌ شده‌ قبلي‌ آن‌ ارتقا داده‌ است‌، موجب‌ افزايش‌ عمر مفيد آن‌ دارايي‌ شود. همچنين‌ شناخت‌ زيان‌ كاهش‌ ارزش‌ ممكن‌ است‌ نمايانگر نياز به‌ تغيير دوره‌ استهلاك‌ باشد.
با گذشت‌ زمان‌، الگوي‌ جريان‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ مورد انتظار دارايي‌ نامشهود به‌ واحد تجاري‌ ممكن‌ است‌ تغيير كند. براي‌ مثال‌ ممكن‌ است‌ مشخص‌ شود كه‌ روش‌ نزولي‌ مناسب‌تر از روش‌ خط‌ مستقيم‌ است‌. برعكس‌، استفاده‌ از حقوق‌ ناشي‌ از يك‌ امتياز ممكن‌ است‌ تا زمان‌ تكميل‌ ساير اجزاي‌ تشكيل‌ دهنده‌ يك‌ پروژه‌ به‌ تعويق‌ افتد. در چنين‌ شرايطي‌ منافع‌ اقتصادي‌ دارايي‌ ممكن‌ است‌ تا دوره‌هاي‌ بعدي‌ كسب‌ نشود. (نوروش،1382)
2-14- دارايي هاى نامشهود قابل شناسايى
حال به بررسي چند نمونه از دارايي هاي نامشهود قابل شناسايي خواهيم پرداخت:
2-14-1- حق اختراع
حق اختراع که به طور قانوني به اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي، اعطا مي شود، عبارت است از حق انحصاري توليد و فروش يك اختراع خاص براي مدت معين. حق اختراع به شرطي ارزش اقتصادي دارد که به مصونيت در مقابل رقابت بينجامد، يعني به صورت افزايش سود از طريق کاهش هزينه عملكرد، توليد و فروش فرآورده ها، يا فروش کالا و خدمات به قيمت بيشتر، ظاهرگردد.
ممكن است عمر مفيد حق اختراع بسيار کوتاه تر ازمدت اعتبار قانوني آن باشد. در اين صورت لازم است به اتمام شده آن در مدت دوام واقعي آن، مستهلك گردد. گاه صاحبان حق اختراع ناگزير مي شوند که عليه تجاوز به حقوق خويش اقامه دعوي کنند يا در مقابل دعاوي مشابه از خود دفاع آنند. هزينه اثبات اعتبار قانوني حق اختراع بايد به حساب دارايي منظور گردد، زيرا اين گونه هزينه ها به باقي مانده عمر مفيد حق اختراع مربوط است. چنانچه حكم دادگاه عليه مدعي باشد، هم هزينه دعوي و هم باقي مانده بهاي تمام شده حق اختراع، بايد جزء هزينه دوره يا زيان در دفاتر مدعي منظور شود، زيرا انتظار منافع آتي از حق اختراع منتفي شده است.
اگر حق اختراع در نتيجه تحقيقات خود واحد تجاري باشد، بهاي تمام شده اي که براي آن منظور مي گردد، فقط هزينه هاي مستقيم حقوقي و ساير هزينه هاي مربوط به ثبت حق اختراع را شامل مي شود(مقاله یک کتاب در یک نگاه، ص2).
حق‌ اختراع‌، حقي‌ است‌ كه‌ به‌ دارنده‌ آن‌ امكان‌ استفاده‌، توليد، فروش‌ و كنترل‌ محصول‌، فرايند يا فعاليت‌ ابداعي‌ خود را مي‌دهد و نقض‌ آن‌ توسط‌ ديگران‌ مجاز نيست‌. 
حق‌ اختراع‌ در صورتي‌ داراي‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ است‌ كه‌ اولاً از طريق‌ كاهش‌ هزينه‌هاي‌ عملياتي‌ يا امكان‌ توليد و فروش‌ كالاها و خدمات‌ با قيمتي‌ بيشتر، سودآوري‌ واحد تجاري‌ را نسبت‌ به‌ ساير واحدهاي‌ رقيب‌ بهبود بخشد و ثانياً به‌نام‌ واحد تجاري‌ ثبت‌ شود. ممكن‌ است‌ پيشرفت‌ فناوري‌ و اختراعات‌ جديد رقبا، باعث‌ نابابي‌ محصولاتي‌ شود كه‌ واحد تجاري‌ با استفاده‌ از اختراع‌ خود آنها را توليد كرده‌ و به‌ فروش‌ مي‌رساند كه‌ در اين‌ صورت‌ حق‌ اختراع‌ منافع‌ اقتصادي‌ خود را از دست‌ مي‌دهد اگر چه‌ ممكن‌ است‌ اعتبار قانوني‌ آن‌ منقضي‌ نشده‌ باشد.
 طبق‌ ماده‌ 33 قانون‌ ثبت‌ علائم‌ و اختراعات‌ مصوب‌ تيرماه‌ 1310 مدت‌ اعتبار ورقه‌ اختراع‌ به‌ تقاضاي‌ مخترع‌ پنج‌ يا ده‌ يا پانزده‌ و يا منتهي‌ بيست‌ سال‌ است‌. در مدت‌ مزبور حق‌ انحصاري‌ ساخت‌ يا فروش‌ يا اعمال‌ و يا استفاده‌ از اختراع‌، در صورت‌ تصريح‌ در ورقه‌ اختراع‌، منحصراً در اختيار مخترع‌ يا قائم‌مقام‌ قانوني‌ اوست‌. در صورت‌ تحصيل‌ امتياز استفاده‌ از اختراع‌ ديگران‌ براساس‌ قرارداد، بهاي‌ تمام‌ شده‌ آن‌ در سرفصل‌ داراييهاي‌ نامشهود منعكس‌ مي‌شود.
 مبالغي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ حق‌ امتياز در هر دوره‌ پرداخت‌ مي‌شود براساس‌ نوع‌ استفاده‌ از حق‌ اختراع‌، به‌ حساب‌ هزينه‌هاي‌ عملياتي‌ يا سربار كارخانه‌ منظور مي‌شود. در صورت‌ اختراع‌ توسط‌ واحد تجاري‌، كليه‌ مخارج‌ مربوط‌، چنانچه‌ واجد معيارهاي‌ شناخت‌ به‌عنوان‌ دارايي‌ باشد به‌ دارايي‌ نامشهود و در غير اين‌صورت‌ به‌ هزينه‌هاي‌ دوره‌، منظور مي‌شود.( هلن مارکونی، ۱۳۷۳)

2-14-2- حق تأليف
حق تأليف عبارت است از حق انحصاري نشر و پخش و عرضه و اجراي اثر هنري يا نوشته اي که به مدت عمر پديد آورنده و سي سال بعد از فوت او به شخص پديد آورنده و وراث او اعطا ميشود. مسايلي که در تعيين بهاي تمام شده حق تأليف پيش مي آيد همانند آنهايي است که در مورد حق اختراع بحث شد. مدت انتفاع اقتصادي از حق تأليف صرفن ظر از طولاني بودن اعتبار قانوني آن، تنها تا زماني است که تقاضا براي انتشار اثر وجود دارد. گاهي اتفاق افتاده است که حق تأليفي که تصور ميرفته است بي ارزش شده باشد، دوباره رونق گرفته است. مانند افزايش حق تأليف فيلمهاي قديمي در کشورهاي اروپايي ولي اين افزايش در ترازنامه هاي فيلم سازان انعكاس نيافت(گودرزی، همان، ص2).
طبق‌ ماده‌ 12 قانون‌ حمايت‌ از مؤلفان‌، حق‌ تأليف‌ عبارت‌ است‌ از حق‌ انحصاري‌ نشر و پخش‌ و عرضه‌ و اجراي‌ اثر هنري‌ يا نوشته‌اي‌ كه‌ به‌ مدت‌ عمر پديد آورنده‌ و سي‌ سال‌ بعد از فوت‌ او به‌ شخص‌ پديد آورنده‌ و وارث‌ او اعطا مي‌شود. اگرچه‌ عمر قانوني‌ حق‌ تأليف‌ مدت‌ زماني‌ طولاني‌ را دربر مي‌گيرد ولي‌ عمر مفيد حق‌ تأليف‌ به‌ ارزش‌ اقتصادي‌ آن‌ بستگي‌ دارد. حق‌ تأليف‌ تا زماني‌ داراي‌ منافع‌ اقتصادي‌ است‌ كه‌ بازار براي‌ انتشار اثر مربوط‌ وجود دارد. اگر حق‌ تأليف‌ خريداري‌ شود به‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ ثبت‌ مي‌شود و در صورتي‌كه‌ در واحد تجاري‌ ايجاد شود بايد مخارج‌ قابل‌ شناسايي‌ را كه‌ در رابطه‌ با آن‌ تحمل‌ شده‌ است‌، در صورت‌ اطمينان‌ از توان‌ ايجاد منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌، به‌ حساب‌ دارايي‌ منظور كرد.
2-15- دارايي هاى نامشهود غير قابل شناسايى (سرقفلى)
سود دهي اکثر واحدهاي تجاري موفق، معلول عوامل گوناگوني است که مشخص و متمايز ساختن آن ها امكان ندارد و نمي توان آنها را به عنوان دارايي هاي مشهود و يا به عنوان دارايي هاي نامشهود قابل شناسايي معرفي کرد. مراد از سرقفلي همين عوامل تفكيك ناپذير است و مفهوم حسابداري اين اصطلاح را نبايد با مبلغي که هنگام اجاره محل کسب از مستاجر اخذ مي شود، يكي دانست. به عبارت ديگر، سرقفلي عبارت است از فزوني ارزش کليت واحد تجاري بر مجموع ارزش هاي جاري خالص دارايي هاي مشهود و نامشهود قابل شناسايي آن.
اگر توان سوددهي واحد تجاري چنان باشد که ارزش کليت واحد تجاري کمتر از ارزش خالص دارايي هاي آن شود، واحد تجاري داراي سرقفلي منفي است. بنابراين سرقفلي ميتواند مثبت و يا منفي باشد. در حالت سرقفلي منفي، به نفع واحد تجاري است که دارايي ها را جداگانه به فروش برساند، بدهي هاي خود را بپردازد و در نهايت واحد تجاري منحل گردد.
اگر يك واحد تجاري داير که داراي سرقفلي منفي است فروخته شود، ارزشي که خريدار براي   دارايي هاي تحصيل شده منظور مي دارد، نبايد از بهاي پرداخت شده بيشتر باشد. طبق اصول پذيرفته شده حسابداري، مبلغ سرقفلي منفي بايد براي کاستن از ارزش دفتري داراييهاي غير جاري (بجز داراييهاي غير جاري نظير سرمايه گذاري درازمدت در اوراق بهادار قابل خريد و فروش) تخصيص يابد. چنانچه با اين عمل، ارزش دفتري دارايي يا داراييهاي غير جاري مورد نظر صفر گردد و باز هم مقداري از مبلغ سرقفلي منفي باقي بماند، آن مبلغ بايد جزو اقلام بستانكار انتقالي به دوره هاي آتي طبقه بندي و طي مدت چهل سال يا کمتر مستهلك گردد. (گودرزی، ص2). 
[bookmark: _Toc391417967]2-16- سرقفلي‌ محل‌ كسب‌ (حق‌ كسب‌ يا پيشه‌ يا تجارت‌)
 سرقفلي‌ محل‌ كسب‌، حقي‌ است‌ كه‌ واحد تجاري‌ به‌ جهت‌ تقدم‌ در اجاره‌، موقعيت‌ يا جذب‌ مشتري‌ نسبت‌ به‌ محلي‌ پيدا مي‌كند. اين‌ حق‌ در ميان‌ عموم‌ به‌عنوان‌ سرقفلي‌ شناخته‌ شده‌ است‌ ليكن‌ در حسابداري‌ براي‌ تمايز اين‌ حق‌ و سرقفلي‌ مربوط‌ به‌ تحصيل‌ ساير واحدها يا گروه‌ داراييها، استفاده‌ از واژه‌ "سرقفلي‌ محل‌ كسب‌" مناسبتر است‌.
 سرقفلي‌ محل‌ كسب‌ تنها زماني‌ به‌عنوان‌ دارايي‌ قابل‌ شناسايي‌ است‌ كه‌ از اشخاص‌ ديگر در مقابل‌ پرداخت‌ وجه‌ نقد يا معادل‌ وجه‌ نقد يا ساير مابه‌ازاهاي‌ غيرنقد خريداري‌ شده‌ باشد. اگرچه‌ حق‌ مزبور متصل‌ به‌ يك‌ دارايي‌ مشهود است‌، اما خريد و فروش‌ آن‌ بدون‌ واگذاري‌ مالكيت‌ امكان‌پذير است‌ و بنابراين‌ انعكاس‌ آن‌ تحت‌ سر فصل‌ داراييهاي‌ نامشهود مناسب‌ است‌. سرقفلي‌ محل‌ كسب‌ عمر مفيد مشخصي‌ ندارد و عموماً قابل‌ بازيافت‌ است‌ زيرا اگر مستاجر اين‌ حق‌ را به‌طور قانوني‌ تحصيل‌ كرده‌ باشد، حتي‌ در صورت‌ اجبار مالك‌، تخليه‌ در مقابل‌ دريافت‌ سرقفلي‌ صورت‌ مي‌گيرد. (گری سیگل،1373)
2-16-1- برآورد سرقفلى
مبلغ سرقفلي بعد از قطعي شدن خريد يك واحد تجاري، تعيين ميگردد. بنابر اين حسابداران به فرآيند تخمين سرقفلي توجه دارند زيرا غالب آن در تعيين ارزش جاري يك واحد تجاري طرف مشاوره قرار ميگيرند. در برآورد ارزش جاري يك واحد تجاري، که نهايت  به برآورد سرقفلي مي انجامد مراحل زير پيموده ميشود:
١) برآورد ارزش جاري همه داراييهاي مشهود و نامشهود قابل شناسايي واحد تجاري و کسر کردن کل بدهيها از اين مبلغ.
٢) پيش بيني ميانگين سود سالانه واحد تجاري در سالهاي آتي با استفاده از تسهيلات و امكانات آن.
٣) انتخاب نرخ مناسبي براي برآورد بازدهي که واحد تجاري به طور معمول بايد از خالص دارايي هاي قابل شناسايي خود به دست آورد.
٤) محاسبه سود فوق العاده سالانه، در صورت وجود.
٥) برآورد ارزش سرمايه اي اضافه سود سالانه با استفاده از نرخ يا نرخ هاي مناسب بازده. 
هر يك از عوامل مؤثر در برآورد سرقفلي، با عدم اطمينان و قضاوت شخصي همراه است. مبالغ احتمالي سود آينده، مبلغ سود فوق العاده، مدت دوام سود فوق العاده و نرخ بازده مناسب براي تعيين ارزش سود فوق العاده عواملي هستند که محقق داشتن آن به روش عيني امكان پذير نيست، و برآورد آنها تنها در محدوده معقولي از احتمالات ميسر است(گودرزی، ص3).
2-17- توافق عدم رقابت
پس از خريد واحد تجاري داير به قيمتي بيشتر از ارزش جاري خالص دارايي هاي قابل شناسايي آن، در برخي موارد بخشي از قيمت خريد ممكن است از اين بابت پرداخت گردد که فروشنده براي مدتي معين از تاسيس واحد تجاري رقيب خودداري کند. براي مثال، مغازه خرده فروشي يا رستوران به انتظار اين خريداري مي شود که صاحب و گرداننده قبلي آن، مغازه يا رستوران تازه اي در همان ناحيه افتتاح نكند. توافق عدم رقابت به صورت کتبي در قرارداد درج ميگردد و واضح است که اين گونه توافق ها براي خريدار با ارزش است و سهم مناسبي از قيمت خريد بايد به آن تخصيص يابد. (گودرزی، ص3).
2-18- مخارج انتقالى به دوره هاى آتى
برخي از مخارجي که انتظار مي رود منافع آتي حاصل از آنها به بيش از يك دوره تسري يابد تحت عنوان مخارج انتقالي به دوره هاي آتی طبقه بندي مي شوند. مخارج انتقالي به دوره هاي آتي تحت عنواني مجزا از دارايي هاي نامشهود و به شكل پيش پرداخت بلند مدت هزينه ارائه مي گردند، که نوعي دارايي غيرجاري به حساب مي آيند. برخي از مخارج انتقالي به دوره هاي آتي عبارتند از:
١) هزينه هاي تاسيس. 
٢) هزينه هاي انتشار سهام. 
٣) مخارج بهسازي اموال مورد اجاره درازمدت. 
٤) مخارج تحقيق و توسعه در صورتي که حائز شرايط انتقال به دوره هاي آتي باشد.
٥) برخي از مخارج واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري(گودرزی، ص3).
2-18-1- هزينه هاى تاسيس
در آغاز فعاليت و تاسيس شرکت، هزينه هايي مانند حق مشاوره، هزينه هاي حقوقي و هزينه ثبت شرکت اجتناب ناپذير است. تمام اين هزينه ها به انتظار منافع آتي آن انجام مي گردد. بنابراين هزينه هاي تاسيس يك واحد تجاري بايد دارايي محسوب گردد. طبق استانداردهاي حسابداري، واحد تجاري مجاز به مستهلك کردن هزينه هاي تاسيس در مدت چهل سال است. در صورتي که مقامات مالياتي مدت بسيار آمتري را براي مستهلك کردن اين نوع هزينه ها، مجاز ميدانند. مثلا بر طبق قوانين مالياتي ايران، هزينه هاي تاسيس حداکثر تا مدت ده سال از تاريخ بهره برداري، قابل استهلاك است(گودرزی، ص3).
براي‌ تأسيس‌ يك‌ واحد تجاري‌ فعاليتهاي‌ خاصي‌ انجام‌ مي‌شود. اين‌ فعاليتها مستلزم‌ صرف‌ مخارجي‌ است‌ كه‌ در ابتدا توسط‌ مؤسسين‌ پرداخت‌ مي‌شود. اين‌ مخارج‌ شامل‌ مخارج‌ حقوقي‌ براي‌ تهيه‌ اساسنامه‌ و شركت‌ نامه‌، حق‌ مشاوره‌، حق‌الزحمه‌ حسابداري‌، ماليات‌، مخارج‌ ثبت‌ و ساير مخارج‌ مربوط‌ به‌ تأسيس‌ است‌. پرداخت‌ اين‌ مخارج‌ با هدف‌ كسب‌ منافع‌ آتي‌ در طول‌ عمر واحد تجاري‌ صورت‌ مي‌گيرد، ليكن‌ به‌ خودي‌ خود منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ ندارد. در واقع‌ اين‌ مخارج‌ منجر به‌ جريان‌ ورودي‌ وجوه‌ نقد يا كاهش‌ جريان‌ خروجي‌ وجوه‌ نقد نمي‌شود و بنابراين‌ در تعريف‌ داراييها قرار نمي‌گيرد. اگرچه‌ در عمل‌ شركتها اين‌ مخارج‌ را مطابق‌ با قوانين‌ مالياتي‌ يا دوره‌هاي‌ اختياري‌ به‌ حساب‌ هزينه‌ منظور مي‌كنند، ليكن‌ براساس‌ الزامات‌ استاندارد، در زمان‌ تحمل‌ به‌ عنوان‌ هزينه‌ دوره‌ منظور مي‌شود.
2-18-2- هزينه هاى انتشار سهام
زماني که واحدهاي تجاري اقدام به انتشار سهام می نمایند، مخارجي مانند حق ثبت، کميسيون فروش، مخارج حقوقي و مخارج چاپ اوراق سهام را متحمل مي شوند. 
روش حسابداري براي هزينه هاي انتشار سهام دو گونه است:
الف) هزينه هاي انتشار سهام از قيمت فروش سهام کسرگردد.
ب) هزينه هاي انتشار سهام به عنوان مخارج انتقالي به دوره هاي آتي ثبت شود.
دليل ترجيح روش دوم بر روش اول آن است که، مخارج انتشار سهام، نوعي دارايي به وجود مي آورد که به ايجاد درآمد در آينده مي انجامد، و در نتيجه هزينه آن بايد طبق اصل تطابق هزينه ها با درآمد، به درآمدهاي آتي تخصيص داده شود. (گودرزی، ص4)
2-18-3- مخارج بهسازى اموال مورد اجاره بلند مدت 
گاهي واحدهاي تجاري، برخي از اموال و تجهيزات مورد استفاده خود را از مالك يا مالكان آنها به اجاره مي گيرند. در قراردادهاي اجاره عملياتي، منافع و مخاطرات ناشي از مالكيت اموال به مستاجر منتقل نميگردد. لذا مخارجي که مستاجر طي مدت اجاره براي ايجاد تعديلات و بهسازي مورد اجاره به عمل مي آورد، نوعي دارايي نامشهود  براي مستاجر ايجاد مي کند که با عنوان مناسب مخارج بهسازي اموال مورد اجاره به صورت دارايي ثبت و طي مدت اجاره يا عمر مفيد بهسازي انجام شده مستهلك ميگردد(گودرزی، ص4).
2-18-4- مخارج تحقيق و توسعه
تحقيق به منظور کشف دانش جديد به اين اميد به عمل مي آيد که چنين دانشي در پديد آوردن يا بهتر ساختن فرآورده هاي جديد يا فرآيندهاي جديد و يا موجود موثر اتفاق افتد. توسعه عبارت از آن است که دستاوردهاي تحقيق به صورت طرحي براي ايجاد فرآورده يا فرآيند جديد مورد استفاده قرارگيرد. بديهي است مخارج تحقيق و توسعه به انتظار منافع آتي صورت مي گيرد. لذا طبق مفهوم تطابق هزينه ها با درآمد، مخارج تحقيق و توسعه بايد به عنوان دارايي ثبت و طي مدت انتفاع مستهلك شوند. از طرف ديگر برخي معتقدند به علت آنكه اطمينان زيادي به منافع آتي اين نوع مخارج وجود ندارد، آنها را بايد به هزينه دوره منظور کرد. به هر حال طبق استاندارد حسابداري تحقيق و توسعه، مخارج تحقيق و توسعه بايد در همان زمان که به عمل مي آيد به حساب هزينه منظور شود.
 حال آنكه استانداردهاي بين المللي تنها مخارج توسعه را با رعايت همه ملاک هاي زير به عنوان مخارج انتقالي به دوره هاي آتي مجاز دانسته است:
الف) فرآورده يا فرآيند مورد نظر به روشني مشخص باشد و بتوان مخارج آن را جداگانه تعيين کرد.
ب) عملي بودن فرآورده يا فرآيند از نظر فني به اثبات رسيده باشد.
ج) شك و ابهامي در مورد تقاضاي فرآورده يا فرآيند وجود نداشته باشد.
د) منابع کافي براي تكميل طرح و عرضه فرآورده يا استفاده از فرآيند موجود باشد.
2-18-5- مخارج واحدهاى تجارى در مرحله قبل ازبهره بردارى
واحد تجاري هنگامي در مرحله قبل از بهره برداري شناخته ميشود که تقريبا همه کوشش هاي آن در فعاليت هاي تاسيس به کار رود و عمليات اصلي برنامه ريزي شده آن آغاز نشده و يا اگر شروع شده است هنوز درآمد قابل ملاحظه اي محقق نشده باشد.
نتيجه گيري اساسي که در جريان تدوين استانداردهاي حسابداري مربوط به واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري صورت پذيرفت آن است که، چهار مورد شناخت درآمد و چه در مورد مخارج به عمل آمده قبل از دوره بهره برداري، واحدهاي تجاري مذکور همانند واحدهاي تجاري در مرحله بهره برداري به رعايت اصول پذيرفته شده حسابداري ملزمند. از طرف ديگر، واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري ملزم به ارائه صورتهاي مالي همانند واحدهاي تجاري در مرحله بهره برداري هستند، لذا ديگر هيچ مجوزي براي اجراي شيوه خاص حسابداري و به کاربردن فرم هاي خاص در ارائه حسابها توسط واحدهاي تجاري قبل از بهره برداري باقي نميماند(گودرزی، ص5-4).
2-19- ارائه دارايی هاى نامشهود و مخارج انتقالى به دوره هاى آتى در ترازنامه 
در ترازنامه، دارايي هاي مشهود و نامشهود به طور جداگانه گزارش مي شوند. دارايي هاي نامشهود پس از  سرفصل اموال، ماشين آلات و تجهيزات و مخارج انتقالي به دوره هاي آتي پس از سرفصل دارايي هاي نامشهود طبقه بندي ميشوند. روش هاي استهلاك دارايي هاي مشهود و نامشهود و مبلغ استهلاك براي دوره مورد گزارش در يادداشت هاي همراه صورت هاي مالي بايد افشا شوند(گودرزی، ص5).


2-20- جمع بندی تعاریف فوق:
 سرمایه فکری دارایی است که توانایی سازمان را برای ایجاد ثروت اندازه‌گیری می‌کند. این دارایی ماهیت عینی و فیزیکی ندارد و یک دارایی نامشهود است که از طریق به کارگیری دارایی های مرتبط با منابع انسانی، عملکرد سازمانی و روابط خارج از سازمان به دست آمده است. همه این ویژگی ها باعث ایجاد ارزش به دست آمده می شود به دلیل اینکه یک پدیده کاملاً داخلی است، قابلیت خرید و فروش ندارد.
2-21- سرمایه فکری
مفهوم سرمایه فکری همیشه مبهم بوده است و تعاریف مختلفی برای تفسیر این مفهوم مورد استفاده قرار گرفته است. بسیاری تمایل دارند از اصطلاحاتی مانند دارایی ها، منابع یا محرک های عملکرد به جای کلمه سرمایه استفاده کنند و آنها واژه فکری را با کلماتی مانند نامشهود، بر مبنای دانش یا غیر مالی جایگزین می‌کنند. بعضی از حرفه‌ها (حسابداری مالی و حرفه‌های قانونی) نیز تعاریف کاملاً متفاوتی مانند دارایی های ثابت غیرمالی که موجودیت عینی و فیزیکی ندارند، ارائه کرده‌اند.
1) سرمایه فکری مجموعه‌ای از دانش، اطلاعات، داراییهای فکری، تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی است که می‌تواند برای ایجاد ثروت به کار گرفته شود. در واقع سرمایه فکری تمامی کارکنان، دانش سازمانی و تواناییهای آن را برای ایجاد ارزش افزوده در بر می‌گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می‌شود. (استوارت 1997)
2) سرماية فكري، عبارت است از دانشي سازماني وسيع كه براي هر شركت ، منحصر به فرد بوده و به شركت اجازه مي دهد تا به طور پيوسته خود را با شرايط در حال تغيير و تحول، انطباق دهد.(موريتسن 2000) 
3) سرماية فكري را از منظر محاسباتي مي توان به عنوان اختلاف ارزش بازار و ارزش دفتري شركتها تعريف كرد.(فاستر 2001)
4) سرمايه فكري ، از تفاوت بين ارزش بازار يك واحد تجاري و هزينة جايگزيني داراييهاي آن به دست مي آيد.(ستارمان 2002)
5) سرمایه فکری را مجموعه ای از دارایی های دانشی متعلق به سازمان و جزئی از دارایی های سازمان بوده تعریف می کند که موجب افزایش ارزش سرمایه های سازمان گردیده و وضعیت  سازمان را در مقایسه با رفتار بهبود می بخشد.(مار 2004)
2-21-1- اهمیت سرمایه فکری
ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها به طور تجربی در کشورهای زیادی از جمله آمریکا، کانادا، چین، مالزی، آلمان و .... مورد بررسی قرار گرفته است. واژه های نامشهودها، دارایی دانش و سرمایه فکری به طور وسیعی در ادبیات حسابداری، اقتصاد و مدیریت مورد استفاده می باشد ولی ارزش بالقوه و منافع آتی آنان به طور قابل اتکاء قابل اندازه گیری و سنجش نمی باشد. 
به طور کلی، بهره وری در شرکت ها وابسته به سرمایه فکری و قابلیت های سازمان در بکارگیری آن به عنوان یک دارایی است. 
استوارت اشاره می نماید که در عصر اطلاعات و اقتصاد دانش محور یک انقلاب اساسی رخ داده است، به طوری که اطلاعات جایگزین سرمایه در گردش و دارایی های فکری جایگزین دارایی های فیزیکی گردیده است. 
در واقع، منافع فیزیکی و مادی تا حد زیادی توسط دانش و ارتباطات به عنوان منابع اصلی ارزش و ثروت جایگزین شده اند و در عصر جدید اقتصاد نوین در قالب اقتصاد نامشهود ظهور یافته است. انقلاب دیجیتال، در اقتصاد باعث پیدایش مفاهیم نوین از جمله اقتصاد فرا- ماده و اقتصاد بی وزن و اقتصاد نرم افزاری شده و این مفاهیم به نوعی حکایت از آن دارد که عامل محرک اقتصاد دیگر ماده نیست، بلکه چیزی است بی وزن و غیر مادی مانند اطلاعات و دانایی.( پیتر،1374)
2-21-2- زیان های وارده در صورت عدم افشای اطلاعات سرمایه فکری
زیان های وارد به بازار سرمایه در صورت افشا نشدن اطلاعات این نوع سرمایه، گویای اهمیت سرمایه فکری است. نمونه ای از این زیان ها عبارت است از :
1- سهامداران خرد ممکن است از دسترسی به اطلاعات مربوط به دارایی های نامشهود که در جلسه های خصوصی با سهامداران کلان تشکیل می شود، محروم بمانند.
2- اگر مدیران از اطلاعات به دست آمده از تصمیم های داخلی در رابطه با دارایی های نامشهود بدون اطلاع سایر سرمایه گذاران استفاده کنند، احتمال وقوع معامله براساس اطلاعات محرمانه افزایش می یابد.
 2-22- ویژگی های سرمایه فکری 
دارایی های فکری، دارایی های غیر رقابتی هستند. بر خلاف دارایی های فیزیکی که فقط می‌توانند برای انجام یک کار به خصوص در یک زمان خاص مورد استفاده قرار بگیرند، دارایی های فکری را می‌توان به طور همزمان برای چند امر خاص به کار گرفت. برای مثال، سیستم پشتیبانی از مشتری می‌تواند، امکان حمایت از هزاران مشتری را در یک زمان خاص فراهم کند. این توانایی یکی از مهمترین معیارهای برتری دارایی های فکری بر دارایی های فیزیکی است. 
سرمایه انسانی و سرمایه رابطه‌ای، قابلیت تبدیل شدن به مالکیت شخصی ندارند، بلکه باید بین کارکنان و مشتریان و تأمین‌کنندگان مشترک باشند. بنابراین، رشد این نوع از دارایی ها نیاز به مراقبت و توجه جدی دارد. (مقاله گودرزی، همان؛ص2)
2-23- عناصر سرمایه فکری
سرماية فكري شامل آن بخش از کل سرمایه یا دارايي شركت است كه مبتني بر دانش بوده و شركت، دارنده و مالك آن به شمار مي آيد. بنابراين طبق تعريف، سرماية فكري هم مي تواند شامل خود دانش (به مالكيت فكري يا دارايي فكري يك شركت تبديل شده) و هم نتيجة نهايي فرآيند انتقال آن باشد.
2-24- مدیریت موفق سرمایه فکری
براي تاثيرگذاري مثبت بر ارزش آينده بنگاه، لازم است درك بهتري از سرمايه فكري و آخرين ابزار موجود براي شناسايي، اندازه گيري و مديريت اين عامل مهم ايجاد ارزش را داشته باشيم. رهنمود حسابداري مديريت منتشر شده بوسيله انجمن حسابداران رسمي آمريكا (AICPA)، پنج گام اساسي را براي مديريت موفق سرمايه فكري تعيين مي كند:
1) شناسايي سرمايه فكري بنگاه.
2) ترسيم عوامل كليدي ارزش. 
3) اندازه گيري سرمايه فكري.
4) مديريت سرمايه فكري. 
5) گزارشگري سرمايه فكري.
2-25- روش ها و الگوهای اندازه گیری سرمایه فکری
علاقه به سرمایه فکری و مدیریت سرمایه فکری، باعث گسترش روش های مختلف ارزشیابی برای آن شده است. چندین گروه اصلی از روش های ارزشیابی سرمایه فکری وجود دارند که می‌توانند به منظور تعیین ارزش این دارایی ها به کار گرفته شوند. بعضی از این روش ها، روش هایی هستند که صرفاً برای استفاده در خود شرکت ها طراحی شده‌اند و یک روش جهانی و کلی نیستند، اما با این حال هنوز وجود دارند و مبنایی برای ایجاد روش های جدید هستند. (گودرزی، بی تا ؛ ص1)
از نظر ویلیام (2002) روش های مختلف اندازه گیری فکری را می‌توان در قالب چهار گروه اصلی قرار داد: 
الف)روش های بازده دارایی ها
ب)روش های سرمایه گذاری بازار
ج)روش های سرمایه فکری مستقیم
د) روش های کارت امتیازی.
2-25-1- ویژگی های روش بازده دارایی ها
روش های نرخ بازده دارایی ها، به نرخ های بهره بسیار حساس هستند. در این روش ها از مقایسه مستقیم ارزش ها با ارزش های بازار استفاده نمی‌شود، بلکه تنها از بعضی عوامل که تحلیل گران بازار در ارزیابی خود از شرکت از آنها استفاده می‌کنند، بهره گرفته می‌شود. این روش ها همانند روش های بازار سرمایه‌گذاری روی ارقام مالی تأکید می‌کنند، که با وجود کامل نبودن، دارای قابلیت حسابرسی هستند.


2-25-2- نقاط ضعف و قوت روش هاي سرمايه گذاري بازار
این روش ها روی ارقام مالی تأکید دارند که با وجود کامل نبودن، قابلیت حسابرسی دارند. این روش ها تلاش می کنند که یك ارزشیابی واقعی از سازمان ارائه دهند. مزیت اصلی آن ها این است که میتوانند برای مقایسه ساده بین شرکت های فعال در یك صنعت مشابه، مورد استفاده قرار گیرند، ولی جزئیات بسیار اندکی در اختیار تحلیل گران مالی قرار خواهند داد.
2-25-3- ویژگی های روش سرمایه فکری مستقیم
این روش ها جزئیات بیشتری را در اختیار تحلیل گران قرار می‌دهند و به آسانی در هر سطحی از سازمان قابل استفاده‌اند. در این روش ها، منابع سرمایه‌ای از پایین به بالا اندازه‌گیری می‌شوند و نسبت به روش های نرخ بازده دارایی ها و روش های بازار سرمایه‌گذاری، سریع تر و دقیق تر منابع را اندازه‌گیری می‌کنند. نیازی به اندازه‌گیری شرایط مالی ندارند. این روش ها، برای سازمان های غیرانتفاعی، واحدهای تجاری، بنگاه های دولتی و برای اهداف زیست محیطی و اجتماعی بسیار مفید هستند. عیب اصلی این روش ها این است که به آسانی نمی‌توان نتایج حاصل از آنها را به نتایج مالی ارتباط داد. (رضوان حجازی پور، 1394)
2-25-4- ویژگی های روش کارت امتیازی
پیشنهادهای بالقوه‌ای برای ایجاد تصویر جامع تری از سلامت مالی مؤسسات ارائه می‌کنند. در این روش ها، منابع سرمایه‌ای از پایین به بالا اندازه‌گیری می‌شوند. این روش ها، برای سازمانهای غیرانتفاعی، واحدهای تجاری، بنگاه های دولتی و برای اهداف زیست محیطی و اجتماعی بسیار مفیدند. 
یکی از معایب این روش ها این است که شاخص های مورد استفاده در آنها از نوع شاخص های محتوایی هستند. بدین معنی که برای هر هدف و هر سازمان می‌توانند متفاوت باشند و از این لحاظ مقایسه شرکت ها با یکدیگر بسیار مشکل است. عیب دیگر آن ها، عدم توانایی ربط دادن آنها به نتایج مالی است (مقالات سرمایه فکری، دکتر افتخار،1385)
2-26- سیستم اطلاعاتی حسابداری
سیستم اطلاعاتی حسابداری وظیفه جمع آوری، پردازش، طبفه بندی و گزارشگری وقایع مالی را با هدف تهیه اطلاعات مربوط به ثبت رویدادها و تصمیم گیری برای استفاده کنندگان داخلی و خارجی یک سازمان عهده دار است. مدیران برای فعالیت روزمره، تدوین راهبردهای آینده و ارزیابی عملکرد گذشته به اطلاعات حسابداری نیاز دارند. بیشتر تصمیماتی که در واحد تجاری-تولیدی اتخاذ می شود، به نحوی بر اطلاعات حسابداری مبتنی است. (مقاله ارزیابی سیستم اطلاعاتی حسابداری، محسن دستگیر، ص1) 
2-27- ویژگی های کیفی اطلاعات مالی
ويژگيهاي كيفي به ويژگي هايي اطلاق مي شود كه موجب سودمندي اطلاعات ارائه شده در گزارشهاي مالي بر اي استفاده كنندگان مي شود و دستيابي به اهداف گزارشگري مالي شامل پاسخگويي و تصميم گيري را ميسر مي سازد. ويژگي هاي كيفي اصلي مرتبط با ارائه اطلاعات ، ” قابل مقايسه بودن“ و ” قابل فهم بودن “ است. حتي اگر اطلاعات مربوط و قابل اتكا باشد، سودمندي آن درصورت قابل مقايسه نبودن و قابل فهم نبودن دچار محدوديت خواهد بود.
2-27-1- مربوط بودن
اطلاعاتي مربوط تلقي مي شود كه بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان در ارزیابی رویداد گذشته، حال یا آینده و یا تایید یا تصحیح ارزیابی های گذشته آن ها موثر واقع شود. به طور کلی، اطلاعاتی مربوط تلقی می شود که:
2-27-1-1- دارای ارزش پیش بینی کنندگی داشته باشد.
یعنی این که با توجه به نتایج و رویداد های گذشته، بتواند شرایط را برای پیش بینی نتایج و رویداد های آتی فراهم سازد.
2-27-1-2- دارای ارزش تایید کنندگی باشد. 
یعنی این که در تایید یا تصحیح ارزیابی های گذشته استفادکنندگان اطلاعات مالی تاثیر داشته باشد. (حسابداری مالی، جمشید اسکندری، ص 4)
2-27-2- قابل اتکا بودن  
اطلاعاتی قابل اتکا است که عاری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه بوده و به طور صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی بیان آن است یا به گونه ای معقول انتظار می رود بیان کند. ویژگی های لازم برای نیل به این خصوصیت کیفی اطلاعات عبارتند از:
2-27-2-1- بیان صادقانه
یعنی این که اطلاعات باید ارائه کننده آن چیزی باشد که به طور صادقانه معرف آن چیزی باشد که به طور واقعی وجود دارد. به عنوان مثال، چنانچه در ترازنامه شرکت مباغ حساب های دریافتنی معادل 10 میلیون ریال گزارش شده باشد، این مبلغ باید بیانگر مطالبات قابل وصول از مشتریان باشد.
2-27-2-2- رجحان محتوا بر شکل
یعنی این که در گزارشگری مالی، محتوا و واقعیت اقتصادی معاملات و نه صرفا شکل قانونی آن ها در نظر گرفته میشود. به عنوان مثال، در مواردی که شرکت سرمایه گذار بیش از 50 درصد سهام دارای حق رای شرکت سرمایه پذیر را در تملک خود دارد، علیرغم این دو شرکت از نظر شخصیت حقوقی مجزا از هم هستند، به عنوان یک شخصیت حسابداری تلقی شده و صورت های مالی تلفیقی تهیه می شود که این موضوع از مصادیق رجحان محتوا بر شکل اقتصادی است و یا طبقه بندی اقلام تحصیل شده در قرارداد های اجاره بلند مدت سرمایه ای به عنوان دارایی در دفاتر اجاره کننده، علیرغم این که مالکیت قانونی آن در اختیار اجاره دهنده می باشد نیز مبتنی بر رجحان محتوا بر شکل است.(گودرزی، بی تا ؛ ص1)
2-27-2-3- بی طرفی
یعنی این که اطلاعات مندرج در صورت های مالی باید عاری از تمایلات جانبدارانه بوده و نباید برای تامین منافع یک گروه خاص و یا حصول نتیجه از پیش تعیین شده ارائه نشود.
2-27-2-4- احتیاط
یعنی این که به دلیل عدم امکان پیشبینی قطعی آینده باید در تهیه صورت های مالی احتیاط شود، به گونه ای که درآمدها و دارایی ها بیشتر از واقع و هزینه ها و بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشود.
2-27-2-5- کامل بودن
یعنی این که اطلاعات مندرج در صورت های مالی باید با توجه به اهمیت و ماهیت و ملاحظات مربوط به فزونی منافع بر هزینه تهیه آن ها، به طور کامل ارائه شود، به گونه ای که امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه برای استفاده کنندگان را فراهم سازد. (حسابداری مالی، جمشید اسکندری، ص 4)
2-28- بورس اوراق بهادار[footnoteRef:10] [10:  Stock Exchange] 

قبل از آن بیان ارتباط دارایی های نامشهود با قیمت سهام بپردازیم باید به مکانی بپردازیم که سهام در آن مبادله می شود طبق تعریف بورس عبارت است از:
بورس اوراق بهادار به معنی بازار متشکل و رسمی سرمایه ی کشور است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها و یا اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی صورت می گیرد. وظیفه اصلی بورس اوراق بهادار، فراهم آوردن بازاری شفاف و منصفانه برای داد و ستد اوراق بهادار پذیرفته شده و نیز سیستمی مناسب برای نظارت بر جریان داد و ستد، عملیات بازار و اعضای آن است. (راهنماي پذيرش شركت ها در بورس اوراق بهادار تهران.ص4) 
2-29- سهام [footnoteRef:11] [11:  Capital stock] 

سهام سرمایه، (به انگلیسی: Capital stock) برابر است با ارزش اسمی سهام منتشر شده یک شرکت. ارزش اسمی هر سهم به مبالغ معین شده هر سهم، که بر روی گواهینامه سهام چاپ شده است، اشاره می‌کند. ارزش‌های اسمی غالباً تنها مبالغ صوری منعکس شده در گواهینامه سهام هستند. ارزش اسمی هر سهم ارتباط مستقیمی با ارزش بازار آن سهام ندارد. هر چند ارزش اسمی غالباً سرمایه قانونی شرکت‌ها را بیان می‌کند، ولی مبلغ آن توسط قوانین تعیین می ‌شود. (تعریف جامع سهام در مدیرمالی)
2-29-1- انواع سهام از نظر شکل توزیع
انواع سهامی که توزیع در بورس می شود به صورت زیر می باشد:
2-29-1-1- سهام با نام
سهم با نام سهمی است که در ورقه راجع به آن نام صاحب سهم گفته شده باشد و یا در دفتر سهام شرکت ثبت شده باشد.در واقع هم می‌شود روی ورقه سهم که دارای شماره مخصوص است نام دارنده آن را ذکر کرد و هم به این اکتفا کرد که سهم با نام است و نام صاحب آن در دفتر سهام شرکت آورد.

2-29-1-2- سهام بی نام 
حقوق صاحبان سهم بی‌نام ناشی از ورقه سهم است که به صرف قبض و اقباض قابل انتقال به دیگری است و هیچ گونه تشریفات دیگری برای اعتبار انتقال آن ضرورت ندارد.از آنجا که این نوع سهم، به صورت سند در وجه حامل تنظیم و مالک دارنده آن شناخته می‌شود، مگر خلاف آن ثابت گردد، گم شدن یا سرقت آن تابع مقررات قانون تجارت راجع به اسناد در وجه حامل است. (حقوق تجارت، جلد دوم، حسن ستوده تهرانی، ماده 39، ص50)
2-29-2- انواع سهام در بازار سرمایه
با توجه به انواع سهامی که در بالا ذکر شد هرگروه از سهامی که منتشر می شود ممکن است به صورت بانام و بی نام منتشر شود.
2-29-2-1- سهام عادی 
سندی است که نشان می‌دهد یک سرمایه‌گذار، مالک درصد معینی از یک شرکت است، و درصد معینی از سود شرکت، و مزایای دیگری که به سهامداران تعلق می‌گیرد را دریافت خواهد کرد دارندگان سهام عادی، مالکان اصلی شرکت بوده، و از حقوق و مزایای زیر برخوردارند:
1) حق دریافت سود سهام؛
2) حق رأی دادن در مجامع عمومی عادی، و مجمع فوق‌العاده؛
3) حق تقدم در خرید سهام جدید؛
4) حق باقی‌مانده دارایی پس از انحلال شرکت؛
5) حق اطلاع از فعالیت‌های شرکت.
6) اکثر سهام شرکت‌ها به صورت سهام عادی است و به همین دلیل، معمولاً صاحبان این نوع سهام کنترل و مدیریت شرکت‌ها را در دست دارند. (اولین دیکشنری بازار بورس اوراق بهادار تهران، محمد حسن یاری)
قیمت سهام عادی طبق قانون تجارت حداکثر 10،000ریال است. 

2-29-2-2- سهام ممتاز
یکی از انواع سهام است. سهام ممتاز، نوعی گواهی مالکیت قابل انتقال است که به دارنده آن، حقی محدود و ثابت از دارایی‌های شرکت می‌دهد. واژه ممتاز بدین معنی است که پرداخت سود این سهام، نسبت به سود سهام عادی، اولویت داشته، و باید به طور کامل پرداخت شود. حتی اگر شرکت به هر دلیل ورشکسته شود. از طرفی ممکن است برخی حقوق نظیر حق رأی در مجامع از دارندگان سهام ممتاز سلب شود. سهام ممتاز ، جزو سهام سرمایه‌ای می‌باشد که در ایران قانون تجارت آن را پذیرفته‌است.این سهم دارای امتیازاتی است که به سهم عادی تعلق نمی‌گیرد. (ابراهیمی، 1390)
امتیازاتی که به سهام ممتاز تعلق می‌گیرد عبارتند:
1) اختصاص سود بیشتر به مالکان سهام ممتاز نسبت به مالکان سهام عادی.مثلاً مقرر می‌شود که به سهام ممتاز نسبت به سهام عادی درصد بیشتری سود تعلق می‌گیرد.
2) مالکان سهام ممتاز در دریافت سود اولویت دارند.مثلاً ممکن است زمانی پیش آید که به علت سود کم، سهامداران دیگر از بردن سود در زمان خاصی محروم شوند.
3) اولویت مالکان سهام ممتاز در دریافت سود سال‌های آینده در صورت کافی نبودن سود سال مالی.
4) اعطای امتیاز هنگام تقسیم دارایی شرکت در زمان تصفیه ترجیحاً مبلغ سهام ممتاز پرداخت شود، یا در تقسیم دارایی باقی‌مانده شرکت، پس از پرداخت بدهی‌های آن به اشخاص ثالث، سهم بیشتری به نسبت سهام عادی به صاحبان سهام ممتاز داده شود.
5) اعطای حق رای دو یا چند برابر که در قانون فرانسه از سال ۱۹۳۰ به روشنی ممنوع گردیده‌است و در قانون ۱۹۶۶ این کشور نیز این ممنوعیت جز در موارد استثنایی حفظ شده ‌است.در برخی کشورها مانند فرانسه صاحبان سهام ممتاز از حق رای برخوردار نیستند. (اولین دیکشنری بازار بورس اوراق بهادار تهران، محمد حسن یاری)

 2-30- ارزشیابی سهام 
مفهوم ارزش براي سرمایه گذاران از اهمیت ویژه اي برخوردار است. بدیهی است هدف گروه هاي مختلف سرمایه گذار همواره حداکثر کردن ارزش است. در ارزشیابی سهام معمولا برخی ارزشیابی خود را بر پایه دارایی هاي شرکت قرار داده و گروهی دیگر بر سودآوري تاکید می کنند. در این قسمت فقط به روش ارزشیابی سهام بر پایه دارایی می پردازیم.
2-30-1- روش هاي ارزشیابی سهام بر اساس دارایی هاي شرکت
این روش ساده ترین روش ارزشیابی است. مبناي این روش دارایی هاي شرکت است . باتوجه به اینکه دارایی هاي شرکت به روشهاي مختلف ارزیابی می شود، براي سهام نیز ارزشهاي متفاوتی ایجاد خواهد شد:
2-30-1-1- ارزش اسمی سهام
ارزش اسمی، ارزش صوري یک برگه سهم است. این رقم، در هنگام تاسیس و انتشار سهام، براي هر ورقه سهم تعیین شده و در اساسنامه درج می شود. ارزش اسمی سهام معادل سهام سرمایه تقسیم بر تعداد سهام است. (ابراهیمی، 1390)
2-30-1-2- ارزش دفتري
ارزش دفتري هر سهم از تقسیم مجموع حقوق صاحبان سهام (پس از کسر سهام ممتاز) بر تعداد سهام منتشره بدست می آید. در واقع، مبناي تعیین ارزش دفتري سهام، ارزش دفتري داراییها منهاي بدهیهاي شرکت است. معمولا" در هنگام تاسیس شرکت، ارزش دفتري و ارزش اسمی با هم برابرند (مگر در مواردیکه سهام به صرف یا کسر صادر شده و منتشرگردد)؛ اما با گذشت زمان و تحت تاثیر عملکرد شرکت، بدلیل ایجاد و افزایش عواملی مانند اندوختهها و سود انباشته (یا زیان انباشته) بین ارزش دفتري و اسمی تفاوت ایجاد میشود. در شرایط تورمی و با گذشت زمان، ارزش دفتري به عنوان یک معیار بررسی عملکرد، ارزش اطلاعاتی خود تا حدودي از دست می دهد. (ادوینسون، 1997)
2-30-2- ارزش سهام بر مبناي خالص ارزش دارایی ها 
ارزش سهام بر مبناي خالص ارزش دارایی ها (N.A.V) از تقسیم ارزش روز دارایی ها پس از کسر بدهی ها

و سهام ممتاز، بر تعداد سهام بر تعداد سهام به شرح زیر بدست می آید :
                                                      مجموع بدهی ها - ارزش روز دارایی ها
ارزش سهام بر مبناي خالص ارزش دارایی ها = -------------------------------------
                                                                               تعداد سهام عادي 
در این روش نیز مانند ارزش دفتري، صورت کسر در واقع حقوق صاحبان سهام عادي است با این تفاوت که در آن بجاي ارقام حسابداري از ارزشهاي جاري بازار براي تعیین ارزش استفاده می شود.
2-30-3- ارزش تصفیه سهام 
در این روش، فرض می کنیم شرکت در هنگام تصفیه تمام دارایی هاي خود را می فروشد و از محل منابع به دست آمده بدهی هاي شرکت را می پردازند. در این حال مازاد منابع حاصل از فروش به بدهی ها و سایر هزینه هاي تحمل شده تحت عنوان سود ناشی از انحلال یا تصفیه شناسایی میگردد:
                          (هزینه هاي تصفیه + مجموع بدهیها) – منابع حاصل از فروش دارایی ها
ارزش تصفیه اي سهام = ----------------------------------------------------
                                                      تعداد سهام عادي
2-30-4- ارزش جایگزینی 
ارزش جایگزینی، ارزش هر سهم شرکت است، در صورتی که فرض کنیم در همین تاریخ قصد راه اندازي همین شرکت را با همین وضعیت داریم. حال شروع به محاسبه منابع لازم و صرف هزینه هاي مورد نیاز براي راه اندازي مجدد شرکت می نماییم. پس از محاسبه کل منابع صرف شده براي راه اندازي شرکت فرضی جدید، مجموع این منابع را به تعداد سهام تقسیم کرده و ارزش هر سهم شرکت را به دست می آوریم. (ارزشیابی سهام، مدیریت توسعه فرهنگ سرمایه گذاري بورس اوراق بهادار تهران ص 2و1)


2-31- کاربرد های قیمت گذاری سهام 
تحلیل گران مالی از مفاهیم و مدل های ارزش گذاری در موارد زیر استفاده می کنند :
2-31-1-  انتخاب سهام 
از مهمترین وظایف تحلیل گر مالی، توصیه خرید یا فروش سهام یک شرکت براساس تفاوت میان قیمت و ارزش سهام است. تحلیل گر مالی ارزش سهام را با تحلیل بنیادی شرکت مربوطه و یا به وسیله مقایسه با شرکت های مشابه برآورد می کند. (ادوینسون، 1997)
2-31-2-  ارزیابی رویدادها 
ابزار ارزش گذاری برای ارزیابی رویدادهایی مانند : ادغام، اکتساب یا تجزیه شرکت ها، فروش بخشی از شرکت و یا تغییر در ساختار سرمایه شرکت استفاده می شوند.
2-31-3- ارزیابی استراتژی شرکت  
از آنجا که هدف شرکت ها افزودن بر ثروت سهامداران است استراتژی شرکت ها را می توان با بررسی تاثیر آن استراتژی بر ارزش سهام ارزیابی کرد.
2-31-4-  استخراج انتظارات بازار  
قیمت مشاهده شده در بازار نشان دهنده انتظارات سرمایه گذاران از عملکرد آتی شرکت است. با استفاده از مدل های ارزش گذاری و قیمت مشاهده شده در بازار می توان برآورد بازار از نرخ رشد و جریان نقدی آتی شرکت را محاسبه کرد.(دکتر عباس بخشیانی و رضا راعی،ارزش گذاری سهام و تحلیل بازار.تهران.سازمان مدیریت صنعتی،1387؛فصل اول:صفحه 13 الی 14)
2-32- ترازنامه (صورت وضعیت مالی )
صورت وضعیت مالی که به عنوان ترازنامه (Balance Sheet) شناخته می شود ، وضعیت مالی یک واحد تجاری را در تاریخ مورد نظر نشان می دهد . دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام سه بخش تشکیل دهنده ترازنامه می باشد. ترازنامه به استفاده کنندگان صورت های مالی کمک می کند توانایی مالی یک نهاد از نظر ریسک نقدینگی ،ریسک مالی ،ریسک اعتباری،و ریسک کسب و کار ارزیابی نمایند.
 هدف از بیان اطلاعات مربوط در این قسمت، این است که با توجه به موضوع، دارایی های نامشهود گزارش شده در ترازنامه آشنا بشویم و با توجه به تحقیقات سرمایه فکری در ترازنامه بیان نمی شود. به همین دلیل در برخی استفاده کنندگان نسبت به ترازنامه بر این عقیده هستند که اطلاعات ترازنامه به همین دلیل یر قابل اتکا است. (ویکی پدیا، دانشنامه آزاد،1391)
ترازنامه شامل عناصر کلیدی زیر است :
2-33-1- دارایی ها 
 یک دارایی چیزی است که یک نهاد مالک آن است و یا آن را کنترل می کند که هدف نهایی آن منافع اقتصادی می باشد. دارایی ها در ترازنامه تحت عنوان دارایی های جاری و غیر جاری دسته بندی می شوند . بسته به طول مدت سود آوری در طول دوره مالی و یا سود دهی بیش از یک دوره مالی که انتظار سود آوری آن می رود به جاری و غیر جاری دسته بندی می شوند. یک دارایی که منافع اقتصادی آن در دراز مدت متوجه شرکت خواهد شد غیر جاری طبقه بندی می شود. در حالی که دارایی هایی که انتظار می رود ظرف یک سال از تاریخ گزارش منافع اقتصادی آن متوجه شرکت می شود به عنوان دارایی های جاری طبقه بندی می شوند. 
دارایی ها در ترازنامه بر اساس طبیعت خود به عنوان مشهود و نامشهود طبقه بندی می شوند. مشهود هر آنچه که دیده می شوند و به عبارتی صورت فیزیکی دارد و در موسسه قابل اندازه گیری است مانند ماشین آلات ، تجهیزات و هر ماده فیزیکی در این دسته قرار دارند .
نامشهود به قسمتی از دارایی ها گفته می شود که قابل دیدن نیست اما برای ئاحد تجاری سود آور می باشد مانند اعتبار در بازار ، سرقفلی محل کسب و یا حسن نیت از دارایی های نامشهود به شمار می روند . (ویکی پدیا، دانشنامه آزاد،1391)
دارایی های جاری عبارتند از :
1) پول نقد و معادل هایش، بیشتر معادل های دارایی جاری شامل اسناد خزانه و گواهی های سپرده کوتاه مدت و ارز می باشد. 
2) اوراق بهادار، اوراق بهادار سهام که برای آن بازار بورس وجود دارد.
3) حساب های دریافتنی، پول هایی که مشتریان به شرکت بدهکارند (لازم به ذکر است که همیشه درصدی از این حساب ها به عنوان مشکوک الوصول در نظر گرفته می شود).
4) موجودی ها : محصولات آماده برای فروش (به قیمتی کمتر از قیمت بازار).
پیش پرداخت ها : معادل وجه نقدی که در حال حاظر برای مواردی مانند بیمه ، قرادادهای تبلیغاتی و یا اجاره پرداخت شده است. 
دارایی های غیر جاری عبارتند از:
1) سرمایه گذاری های بلند مدت. 
2) دارایی های ثابت : شامل زمین ، ماشین آلات ، تجهیزات ، ساختمان و ...
3) دارایی های نامشهود : شامل سرقفلی محل کسب وحسن نیت غیر فیزیکی و ....
2-32-1- بدهی ها :
ترازنامه همچنین مقدار بدهی های مستقیم موسسسه را در تاریخ ترازنامه در سمت چپ نمایش می دهد .بدهی ها تعهدات موسسه در قبال مشتریان تا تاریخ ترازنامه می باشد. بدهی ها تحت عنوان جاری و غیر جاری دسته بندی می شوند .یدهی های جاری اغلب آن دسته از بدهی ها هستند که انتظار می رود موسسه در طول دوره مالی آنها را پرداخت کند. اما بدهی های غیر جاری در بیش از یک دوره مالی تسویه می شوند مانند وام های پرداختنی بلند مدت. (ستایش، 1393)
بدهی ها در ترازنامه بر اساس ماهیتشان به کوتاه مدت و بلند مدت نیز دسته بندی می شوند:
1) بدهی ها و دیگر اسناد پرداختنی در درجه اول شامل بدهی به تامین کنندگان و پیمانکاران و خرید های نسیه می باشد . حساب های پرداختنی ناچیز در این قسمت ترازنامه گزارش می شوند .
2) استقراض های کوتاه مدت معمولا شامل اضافه برداشت بانکی و وام های بانکی کوتاه مدت با یک برنامه بازپرداخت کوتاه مدت کمتر از 12 ماه یا یک سال است .
3) استقراض بلند مدت وام که به بیش از یک دوره مالی یا یک سال می باشند که بازپرداخت آنها به بیش از یک سال نیاز می باشد در دسته بلند مدت دسته بندی می شوند .
4) مالیات پرداختی نیز در قسمت بدهی های ترازنامه در یک سطر جداگانه گزارش می شود .
بدهی های جاری ممکن است شامل: 
1) بخش فعلی بدهی های بلند مدت 
2) بدهی بانکی 
3) سود قابل پرداخت 
4) اجاره ، مالیات ، آب و برق و ....
5) دستمزد قابل پرداخت 
6) پیش پرداخت به خریداران
7) سود سهام پرداختنی
بدهی های بلند مدت نیز شامل :
1) سود و اصل اوراق قرضه صادر شده 
2) میزان بازخرید کارمندان : مقدار وجهی که برای بازخرید کارمندان مورد نیاز است 
3) مالیات معوق : مالیاتی که محاسبه شده است اما هنوز پرداخت نشده است و اصولا تا انتهای دوره بعد برای پرداخت زمان دارد.  
2-32-3- حقوق صاحبان سهام :
حقوق صاحبان سهام آن چیزی است که مالکان آن سرمایه گذاری کردنه اند و به عبارتی میزان سرمایه اولیه آن کسب کار است که تحت سرفصلی جدا در ترازنامه گزارش می شود . حقوق صاحبان سهام معمولا از تفریق کل دارایی ها از کل بدهی ها به دست می آید . همچنین حقوق صاحبان سهام تعهد واحد تجاری به مالکانش را نشان می دهد. حقوق صاحبان سهام در ترازنامه تحت دسته بندی زیر ارائه می شود :
سهم سرمایه هر شریک که در موسسه سرمایه گذاری نموده اند. سود انباشته شامل سود خالص  یا زیان خالص که پس از توزیع بین صاحبان سهام در قالب سود سهمی باقی مانده است. تغییر ارزش دارایی ها و یا مازاد خالص از تغییر ارزش پول ، اتموال ، ماشین آلات و تجهیزات به طور مستقیم در حقوق صاحبان سهام نوشته می شود. (عالم تبریز، 1391)
برخی از حقوق صاحبان سهام عبارتند از :
1) سود انباشته 
2) سهام خزانه : سهام یک شرکت که در وهله اول صادر شده و یا بازخرید گردیده است.
(استفاده از برخی از موارد استاندارد شماره 1 حسابداری و برخی دیگر از یافته ها) 
2-33- بررسی ارتباط اطلاعات دارایی های نامشهود بر قیمت بازار سهام 
دارایی نامشهود به یک دارایی غیر پولی و فاقد ماهیت عینی اطلاق میشود که : 
الف) به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری توسط واحد تجاری نگهداری می شود. 
ب) با قصد استفاده طی بیش از یک دوره مالی توسط واحد تجاری تحصیل شده باشد. 
ج) قابل تشخیص باشد.
 تعریف فوق، ضمن تأکید بر غیر پولی بودن و فقدان ماهیت عینی برای داراییهای نامشهود، شرایط شناسایی این دارایی ها را هم بیان نموده و مشخص است که برای شناسایی این داراییها باید کلیه شرایط فوق صادق باشد. با توجه به تعاریف فوق، دامنه دارایی های نامشهودی که در صورتهای مالی گزارش میشود، محدود است و عمدتاً سرقفلی محل کسب ، حق اختراع، فرانشیز، حق امتیاز و حق انشعاب است. همچنین دارایی های نامشهود، سرمایه فکری را در برمی گیرد که متشکل از سرمایه انسانی و فرآیندهای نامشهود دانش بنیان است که منبع با اهمیتی برای منافع آتی به شمار می رود. (دستگیر، 1389)
طبق اصول حسابداری فعلی، داراییهای نامشهود ارزشمندی مثل سرمایه فکری، علامت تجاری، تحقیق و توسعه در ترازنامه گزارش نمی شود. این مسئله باعث انتقاداتی می شود که گزارشگری مالی جاری غیرقابل اتکا و منسوخ است. بالو و همکاران (2004) استدلال نمودند که دلیل اصلی عدم ارائه تصویر صحیح از ثروت واقعی شرکتها در ترازنامه، آن است که اصول حسابداری جاری اجازه شناسایی دارایی های نامشهود را نمی دهد. در استدلالی مشابه، فوستر و همکاران (2003) اذعان می نمایند که دلیل نیاز به گزارش دارایی های نامشهود در ترازنامه، دستیابی به ارزش واقعی دارایی های شرکت است.
دارایی های نامشهود برای شرکت ها، دارایی های با اهمیت استراتژیک خاص تلقی می شوند. این           دارایی ها غالباً نادیده گرفته میشوند و به درستی مدیریت نمی شوند. این دارایی ها شامل علائم تجاری، تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی، فنّاوری و ابداعات است. در اقتصاد نوین، مدیریت دارایی های مشهود به تنهایی کفایت نمی کند. شرکت های بورسی باید از وجود دارایی های نامشهود برای بهبود مزایای رقابتی خود بهره گیرند. (دستگیر، 1389)
در شرکت های بورسی دارایی های نامشهود ایجاد شده و ارزش دارایی های نامشهود با ارزش بازار شرکت، رابطه ای مثبت دارد. اما همچنان بخش زیادی از تغییرات ارزش بازار شرکت ها بر اساس     دارایی های مشهود تعیین می شود. نتیجه به دست آمده بر این واقعیت دلالت دارد که سرمایه گذاران در بورس برای ارزشیابی شرکت، برصورت های مالی گزارش شده بیشتر از دارایی های نامشهود گزارش نشده اتکا می کنند. به نظر میرسد که سرمایه گذاران در عین حال که نگاهی به دارایی های نامشهود دارند، مایل به کسب حداکثر منافع از ارزش دفتری شرکت هستند.
با توجه به اهمیت ذکرشده برای دارایی های نامشهود در فضای رقابتی جاری، ارزش گذاری دارایی های نامشهود و افشای اختیاری آن ها برای عموم می تواند، مزیت رقابتی برای شرکت ها ایجاد نماید که نهایتاً، این تفاوت بین ارزش دفتری و ارزش بازار را به دارایی های نامشهود حسابداری نسبت داده می شود. 
در حالی که در بیان این تفاوت توجه به امر جوی و شرایط قیمتی در بازار بورس، اهمیت دارد که وجود این شرایط به عنوان عاملی که می تواند بر میزان این تفاوت تأثیرگذار باشد، باید مدنظر قرار گیرد. همچنین نرخ های تورم بالا و تغییر نرخ ارز ممکن است بخشی از تفاوت ارزش دفتری خالص دارایی ها و ارزش جایگزینی یا بازار آن ها را تحت تاثیر قرار دهد که البته این تفاوت در این تحقیق به عنوان نامشهود لحاظ شده است.
در مورد ارتباط بين سرمايه فكري و ارزش بازار شركت ها، نتايج بررسی نشان داد که بين سرمايه فکري و ارزش بازار شركت ارتباط معني داري وجود دارد. هنگامي که زير مجموعه هاي سرمايه فکري (شامل كارآيي سرمايه انساني، كارآيي سرمايه ساختاري و كارآيي سرمايه به كار گرفته شده) به صورت مجزا و هم زمان مورد اندازه گیری قرار گیرند ، مدل داراي قدرت اثر گذاری بالاتري مي گردد و ارتباط بين سرمايه فکري و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري شرکت را به نحو مطلوب تري نشان مي دهد.
در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ، با استفاده از نيروي انساني متخصص و ماهر و سرمايه گذاري بيشتر در دارايي هاي نامشهود و به دنبال آن، افزايش و بهبود سرمايه فکري مي توان ارزش بازار شرکت را ارتقاء بخشيد. (فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال یازدهم ص1-5)
2-34- بررسی ارتباط اطلاعات دارایی های نامشهود بر بازده سهام
با توجه به تحقیقاتی که در این زمینه انجام دادم به این نتیجه رسیدم که تغییرات در قیمت سهام از طریق دو عامل مهم در جریان است که این عوامل عبارت اند از
1)ارزش بازار سهام و 2) بازده سهام  
بین بازده سهام و اطلاعات دارایی نامشهود رابطه معناداری وجود ندارد و میزان این ارتباط از طریق قیمت بازار سهام است.







خلاصه فصل:
شركت هاي سرمايه گذاري، يكي از واسطه هاي مالي هستند كه از آن ها در كلية بورس هاي پيشرفتة دنيا، در جهت ايجاد تعادل و نظم در بازار اوراق بهادار، با هدف افزايش كارايي و رونق سرمايه گذاري در بازارهاي سرمايه استفاده مي شود و نقش با اهميتي در تجهيز منابع مالي و هدايت آن به سوي ظرفيت هاي توليدي دارند. فلسفة اصلي تأسيس اين شركت ها جمع آوري پس اندازهاي كوچك و سرمايه گذاري آن ها در مجموعة متنوعي از اوراق بهادار (سهام، اوراق قرضه و ساير انواع اوراق بهادار) است. تا پیش از این، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار عهده دار مدیریت بازار سرمایة ایران بود با تصویب رسمی قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه 1384، عملیات اجرایی بازار به شرکت بورس اوراق بهادار و مسئولیت نظارتی به شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار محول شد. مأموریت سازمان بورس و اوراق بهادار حمایت از حقوق سرمايه گذار، ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارایی اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجرای قانون بازار اوراق بهادار در کشور است. دارايي هاي‌ نامشهود عمدتاً منحصر به‌ فرد است‌ و بنابراين‌ فاقد بازار فعال‌ براي‌ خريد و فروش‌ مي‌باشد. از اين‌رو تعيين‌ ارزش‌ منصفانه‌ آن‌ به‌گونه‌اي‌ اتكاپذير بسيار مشكل‌ است‌. سهام سرمایه برابر است با ارزش اسمی سهام منتشر شده یک شرکت. ارزش اسمی هر سهم به مبالغ معین شده هر سهم، که بر روی گواهینامه سهام چاپ شده است، اشاره می‌کند. مفهوم ارزش براي سرمایه گذاران از اهمیت ویژه اي برخوردار است. یک دارایی چیزی است که یک نهاد مالک آن است و یا آن را کنترل می کند که هدف نهایی آن منافع اقتصادی می باشد. حقوق صاحبان سهام آن چیزی است که مالکان آن سرمایه گذاری کردنه اند و به عبارتی میزان سرمایه اولیه آن کسب کار است که تحت سرفصلی جدا در ترازنامه گزارش می شود . یکی از انواع سهام است. سهام ممتاز، نوعی گواهی مالکیت قابل انتقال است که به دارنده آن، حقی محدود و ثابت از دارایی‌ های شرکت می‌دهد.





فصل سوم
مواد و روش ها
















3-1- مقدمه
تعیین روش مناسب پژوهش، یکی از اساسی ترین ارکان دستیابی به نتایج صحیح به حساب می آید. چه بسا پژوهش هایی که به علت استفاده از روش های نامناسب عملا  کارایی خود را از دست داده اند. لذا برای اینکه بتوان نتایج درستی به دست آورد، لازم است از یک روش پژوهش مناسب و متناسب با موضوع استفاده شود، تا نتایج مطلوب حاصل آید. در فصل حاضر، به روش پژوهش در این پزوژه خواهیم پرداخت.
3-2- روش پژوهش
این مقاله درصدد بررسی میزان مربوط بودن دارایی های نامشهود بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. در این مقاله حاضر، به دارایی هایی نامشهود با دید پژوهشی گذشته نگر در مفاهیم مربوط به دارایی های نامشهود پرداختیم و بعد از آن به سرمایه فکری پرداختیم و در قسمت بعد از آن به مفاهیم مربوط به گزارشگری مالی و خصوصیات کیفی اطلاعات مالی پرداختیم که تا این جا با مفاهیم مربوط دارایی های نامشهود و گزارشگری مالی و خصوصیات کیفی اطلاعات مالی آشنا شدیم. در قسمت بعد به مفاهیم مربوط بورس و اوراق بهادار و مباحث مربوط سهام شرکت ها و عوامل موثر پرداختیم. (عالم تبریز، 1391)
با توجه به مطالب فوق، در زمینه این مقاله پس از طی کردن مطالب فوق به میزان مربوط بودن اطلاعات دارایی های نامشهود با قیمت سهام در فصل بعد می پردازیم.
این  تحقیق به روش کتابخانه ای (مراجعه به کتابخانه ی ملی وهمینطور کتابخانه ی دانشکده)وهمچنین استفاده از سایت های مرتبط همانند سایت های تخصصی و مقاله ها،پروژه های مرتبط(زیرا همانطور که ذکر گردید به صورت مستقیم در این موضوع تحقیقی به عمل نیامده بود) این تحقیق انجام گرفته است.
3-3- محدودیت های پژوهش
تمامی دانشجویان و پژوهشگران در تمامی رشته های تحصیلی و حیطه های مختلف کاری با محدودیت ها ، مشکلات و موانع گاهی بسیار و گاهی کم مواجه می شوند. به عبارت دیگر هیچ پژوهشی موجود نمی باشد که  از محدودیت و موانع و مشکلات عبور نکرده باشد. مطمعناٌ انجام و تکمیل این پژوهش نیز همانند تمامی پژوهش ها خالی از محدودیت ها، موانع و مشکلات نبوده و همچنین مطمعناٌ دارای نواقصی نیز هست.
محدودیت ها و مشکلاتی که در انجام و تکمیل پروژه حاضر وجود شامل موارد زیر می باشد:  
1. عدم استفاده از تحقیق های میدانی و آماری.
2. عدم وجود مقاله های زیاد مربوط نسبت به موضوع.

خلاصه فصل
در این پروژه حاضر از روش تحقیق نظری و کتابخانه ای استفاده شده است و هیچ گونه اطلاعات آماری که حاصل از تحقیقات میدانی باشد در این پروژه قرار نگرفته است. از منابعی که در پایان این پروژه درقسمت منابع آمده است به عنوان مرجع و مبنای کار مورد استفاده قرار گردیده است. در این مقاله حاضر، به دارایی هایی نامشهود با دید پژوهشی گذشته نگر در مفاهیم مربوط به دارایی های نامشهود پرداختیم و بعد از آن به سرمایه فکری پرداختیم و در قسمت بعد از آن به مفاهیم مربوط به گزارشگری مالی و خصوصیات کیفی اطلاعات مالی پرداختیم که تا این جا با مفاهیم مربوط دارایی های نامشهود و گزارشگری مالی و خصوصیات کیفی اطلاعات مالی آشنا شدیم. در قسمت بعد به مفاهیم مربوط بورس و اوراق بهادار و مباحث مربوط سهام شرکت ها و عوامل موثر پرداختیم. هدف از بیان مطالب فوق دستیابی به رابطه بین دارایی های نامشهود و قیمت سهام است که در فصل بعد به طور کامل به آن می پردازیم.
این  تحقیق به روش کتابخانه ای (مراجعه به کتابخانه ی ملی وهمینطور کتابخانه ی دانشکده)وهمچنین استفاده از سایت های مرتبط همانند سایت های تخصصی و مقاله ها،پروژه های مرتبط(زیرا همانطور که ذکر گردید به صورت مستقیم در این موضوع تحقیقی به عمل نیامده بود) این تحقیق انجام گرفته است.
محدودیت ها و مشکلاتی که در انجام و تکمیل پروژه حاضر وجود شامل موارد زیر می باشد:  
1. عدم استفاده از تحقیق های میدانی و آماری.
2. عدم وجود مقاله های زیاد مربوط نسبت به موضوع.



فصل چهارم
تجزیه و تحلیل و بیان نتایج از تحقیق
















4-1- مقدمه
مخارجي‌ كه‌ پس‌ از تحصيل‌ يا تكميل‌ براي‌ يك‌ دارايي‌ نامشهود تحمل‌ مي‌شود بايد در زمان‌ وقوع‌ به‌ عنوان‌ هزينه‌ شناسايي‌ شود مگر اينكه‌ :
الف‌. كسب‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ منتسب‌ به‌ اين‌ مخارج‌ ، مازاد بر استاندارد عملكرد ارزيابي‌ شده‌ اوليه‌ دارايي‌، محتمل‌ باشد.
ب‌. مخارج‌ مزبور را بتوان‌ به‌ گونه‌اي‌ اتكاپذير اندازه‌گيري‌ كرد و به‌ دارايي‌ مربوط‌ تخصيص‌ داد.
 در صورت‌ تحقق‌ اين‌ شرايط‌ ، مخارج‌ بعدي‌ بايد به‌  بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌ نامشهود اضافه‌ شود.
مخارجي‌ كه‌ پس‌ از تحصيل‌ يا تكميل‌ دارايي‌ نامشهود معمولاً با هدف‌ نگهداري‌ آن‌ در حد استاندارد عملكرد ارزيابي‌شده‌ اوليه‌ انجام‌ مي‌شود به‌ عنوان‌ هزينه‌ دوره‌ شناسايي‌ مي‌شود. مضافاً ماهيت‌ دارايي‌ نامشهود آن‌ چنان‌ است‌ كه‌ در برخي‌ موارد منتسب‌ كردن‌ ايجاد منافع‌ اقتصادي‌ خاص‌ به‌ مخارج‌ بعدي‌ مشكل‌ است‌، ضمن‌ آنكه‌ تخصيص‌ مستقيم‌ اين‌ مخارج‌ به‌ دارايي‌ نيز مشكل‌ است‌. از اين‌رو مخارج‌ پس‌ از تحصيل‌ يا تكميل‌ يك‌ دارايي‌ نامشهود تنها در موارد نادري‌ در بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌ منظور مي‌شود. (ستایش، 1392)
4-2- تجزیه و تحلیل
 4-2-1- اندازه‌گيري‌ دارايي‌ نامشهود پس‌ از شناخت‌ اوليه‌
 دارايي‌ نامشهود پس‌ از شناخت‌ اوليه‌، به‌ مبلغ‌ دفتري‌ يعني‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ پس‌ از كسر استهلاك‌ انباشته‌ و هرگونه‌ ذخيره‌ كاهش‌ ارزش‌ منعكس‌ مي‌شود.
4-2-2-تجديد ارزيابي‌ دارايي‌ نامشهود به‌ عنوان‌ نحوه‌ عمل‌ مجاز جايگزين‌
اين‌ استاندارد در صورت‌ رعايت‌ شرايط‌ مندرج‌ در بندهاي‌ 34، 35، و 43 استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 11 با عنوان‌ "حسابداري‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود"، تجديد ارزيابي‌ داراييهاي‌ نامشهود را به‌عنوان‌ يك‌ نحوه‌ عمل‌ جايگزين‌ مجاز مي‌داند. شرايط‌ ارزيابي‌ و نحوه‌ انعكاس‌ در صورتهاي‌ مالي‌ تابع‌ مفاد استاندارد حسابداري‌ پيش گفته‌ است‌. دارايي هاي‌ نامشهود عمدتاً منحصر به‌ فرد است‌ و بنابراين‌ فاقد بازار فعال‌ براي‌ خريد و فروش‌ مي‌باشد. از اين‌رو تعيين‌ ارزش‌ منصفانه‌ آن‌ به‌گونه‌اي‌ اتكاپذير بسيار مشكل‌ است‌. چنانچه‌ در موارد نادري‌ تعيين‌ ارزش‌ منصفانه‌ دارايي‌ امكان‌پذير باشد و واحد تجاري‌ قصد تجديد ارزيابي‌ اين‌ دارايي ها را داشته‌ باشد بايد ضوابط‌ تجديد ارزيابي‌ مندرج‌ در استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 11 با عنوان‌ حسابداري‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود  را رعايت‌ كند. (رضوان حجازی پور، 1394)
4-2-3- استهلاك‌
مبلغ‌ استهلاك‌پذير دارايي‌ نامشهود بايد بر مبنايي‌ سيستماتيك‌ طي‌ بهترين‌ براورد از عمر مفيد آن‌ مستهلك‌ شود. اين‌ فرض‌ قابل‌ رد وجود دارد كه‌ عمر مفيد دارايي‌ نامشهود از زمان‌ بهره‌برداري‌ آن‌، از بيست‌ سال‌ تجاوز نخواهد كرد.
 به‌ موازات‌ مصرف‌ منافع‌ اقتصادي‌ دارايي‌ نامشهود توسط‌ واحد تجاري‌، مبلغ‌ دفتري‌ آن‌ دارايي‌ جهت‌ انعكاس‌ اين‌ مصرف‌ كاهش‌ مي‌يابد. اين‌ امر از طريق‌ تخصيص‌ سيستماتيك‌ بهاي‌ تمام‌شده‌ يا مبلغ‌ تجديد ارزيابي‌ دارايي‌ پس‌ از كسر ارزش‌ اسقاط‌ آن‌ به‌عنوان‌ هزينه‌ طي‌ عمر مفيد دارايي‌ صورت‌ مي‌گيرد. شناسايي‌ هزينه‌ استهلاك‌ حتي‌ در مواردي‌ كه‌ ارزش‌ منصفانه‌ دارايي‌ يا ارزش‌ قابل‌ بازيافت‌ آن‌، افزايش‌ مي‌يابد، ادامه‌ خواهد داشت‌. (رضوان ، 1394)
4-2-4- روش‌ استهلاك‌
 روش‌ استهلاك‌ دارايي‌ بايد منعكس‌ كننده‌ الگوي‌ مصرف‌ منافع‌ اقتصادي‌ آن‌ توسط‌ واحد تجاري‌ باشد. هرگاه‌ نتوان‌ الگوي‌ مصرف‌ را به‌ گونه‌اي‌ اتكاپذير تعيين‌ كرد بايد از روش‌ خط‌ مستقيم‌ استفاده‌ شود. استهلاك‌ بايد از زمان‌ آماده‌ شدن‌ دارايي‌ براي‌ استفاده‌ محاسبه‌ شود. سهم‌ استهلاك‌ هر دوره‌ بايد به‌عنوان‌ هزينه‌ شناسايي‌ شود، مگر اينكه‌ به‌ موجب‌ ساير استانداردهاي‌ حسابداري‌ در مبلغ‌ دفتري‌ دارايي‌ ديگري‌ منظور شود. روش هاي‌ متفاوتي‌ را مي‌توان‌ جهت‌ تخصيص‌ سيستماتيك‌ مبلغ‌ استهلاك‌پذير يك‌ دارايي‌ طي‌ عمر مفيد آن‌ بكار گرفت‌. اين‌ روشها شامل‌ خط‌ مستقيم‌، نزولي‌ و مجموع‌ آحاد توليد است‌. روش‌ مورد استفاده‌ براي‌ دارايي‌ بر مبناي‌ الگوي‌ مصرف‌ مورد انتظار منافع‌ اقتصادي‌ انتخاب‌ مي‌شود و به‌طور يكنواخت‌ طي‌ دوره‌هاي‌ مختلف‌ اعمال‌ مي‌شود مگر اينكه‌ در الگوي‌ مزبور تغييري‌ حاصل‌ شود. چنانچه‌ نتوان‌ الگوي‌ مصرف‌ را به‌ نحوي‌ اتكاپذير تعيين‌ كرد، از روش‌ خط‌مستقيم‌ استفاده‌ مي‌شود.
استهلاك‌ معمولاً به‌عنوان‌ هزينه‌ شناسايي‌ مي‌شود. با اين‌ حال‌ در برخي‌ شرايط‌، منافع‌ اقتصادي‌ دارايي‌ به‌ جاي‌ اينكه‌ منجر به‌ هزينه‌ شود، در توليد ساير داراييهاي‌ واحد تجاري‌ جذب‌ مي‌شود. در اين‌ موارد استهلاك‌، بخشي‌ از بهاي‌ تمام‌ شده‌ اين‌ داراييها را تشكيل‌ مي‌دهد و به‌ مبلغ‌ دفتري‌ آنها اضافه‌ مي‌شود. براي‌ مثال‌ استهلاك‌ دارايي هاي‌ نامشهود مورد استفاده‌ در فرايند توليد، به‌ مبلغ‌ دفتري‌ موجودي‌ مواد و كالا اضافه‌ مي‌شود. به‌ گونه‌اي‌ مشابه‌، استهلاك‌ حق‌ اختراع‌ مورد استفاده‌ در فعاليتهاي‌ توسعه‌ ممكن‌ است‌ جزء مخارج‌ توسعه‌اي‌ به‌ شمار رود كه‌ بر اساس‌ استاندارد حسابداري‌  شماره‌ 7 با عنوان‌  حسابداري‌ مخارج‌ تحقيق‌ و توسعه‌  به‌ حساب‌ دارايي‌ نامشهود منظور مي‌شود. (رضوان حجازی پور، 1394)
4-2-5- عمر مفيد
براي‌ تعيين‌ عمر مفيد دارايي‌، عوامل‌ متعددي‌ نظير موارد زير بررسي‌ مي‌شود :
 الف‌. استفاده‌ مورد انتظار واحد تجاري‌ از دارايي‌.
 ب‌. اطلاعات‌ عمومي‌ درخصوص‌ براورد عمرمفيد انواع‌ داراييهاي‌ مشابه‌ و با كاربرد مشابه‌.
 ج‌. نابابي‌ فني‌ ناشي‌ از تغييرات‌ يا بهبود توليد يا تغيير در تقاضاي‌ بازار براي‌ محصولات‌ و خدمات‌ توليد شده‌ به‌ وسيله‌ آن‌ دارايي‌.
 د. سطح‌ مخارج‌ نگهداري‌ يا سرمايه‌گذاري‌ لازم‌ جهت‌ كسب‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ مورد انتظار از دارايي‌ با توجه‌ به‌ توان‌ و قصد واحد تجاري‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ سطح‌ مزبور.
 ه . اقدامات‌ مورد انتظار رقباي‌ فعلي‌ و بالقوه‌، مراجع‌ دولتي‌ و ديگران‌.
 و.  دوره‌ كنترل‌ بر دارايي‌ و محدوديتهاي‌ قانوني‌ و مشابه‌ آن‌ درخصوص‌ استفاده‌ ازدارايي‌ ازقبيل‌ وجود تاريخ‌انقضا.
 ز. قابليت‌ تمديد حقوق‌ ناشي‌ از دارايي‌ نامشهود مورد نظر.
 ح . ميزان‌ وابستگي‌ عمر مفيد دارايي‌ به‌ عمر مفيد ساير داراييهاي‌ واحد تجاري‌.
درپاره‌اي‌ موارد، عمر مفيد دارايي‌ را تنها مي‌توان‌ بين‌ يك‌ سري‌ نتايج‌ با احتمال‌ وقوع‌ يكسان‌ تعيين‌ كرد. در چنين‌ شرايطي‌ كوتاه‌ترين‌ دوره‌ از بين‌ سري‌ احتمالات‌ به‌ عنوان‌ عمر مفيد دارايي‌ انتخاب‌ مي‌شود.
ماهيت‌ دارايي‌ نامشهود به‌گونه‌اي‌ است‌ كه‌ با افزايش‌ عمر مفيد آن‌، براورد عمر مفيد از اتكاپذيري‌ كمتري‌ برخوردار مي‌شود. براورد عمر مفيد دارايي‌ نامشهود براي‌ مدتي‌ بيش‌ از بيست‌ سال‌، احتمالاً از اتكاپذيري‌ كافي‌ جهت‌ توجيه‌ دوره‌ استهلاك‌ طولاني‌تر برخوردار نيست‌. بنابراين‌ به‌ موجب‌ اين‌ استاندارد، فرض‌ مي‌شود كه‌ عمر مفيد داراييهاي‌ نامشهود از بيست‌ سال‌ تجاوز نمي‌كند. (ستایش،1392)
هرگاه‌ شواهد متقاعد كننده‌اي‌ وجود داشته‌ باشد كه‌ عمر مفيد يك‌ دارايي‌ بيش‌ از بيست‌ سال‌ است‌، اين‌ فرض‌ كه‌ عمر مفيد از بيست‌ سال‌ تجاوز نمي‌كند، رد مي‌شود و واحد تجاري‌ :
الف‌. دارايي‌ نامشهود را طي‌ عمر مفيد طولاني‌تر مزبور مستهلك‌ مي‌كند،
 ب‌. مبلغ‌ قابل‌بازيافت‌ دارايي‌ نامشهود را حداقل‌ به‌طور سالانه‌ براورد مي‌كند تا هرگونه‌ زيان‌كاهش‌ ارزش‌ آن‌ را شناسايي‌ كند، 
 ج‌. دلايلي‌ را كه‌ موجب‌ رد فرض‌ مزبور شده‌ است‌، افشا مي‌كند.
 چنانچه‌ كنترل‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ ناشي‌ از دارايي‌ نامشهود از طريق‌ حقوق‌ قانوني‌ براي‌ دوره‌اي‌ محدود كسب‌ شده‌ باشد، عمر مفيد دارايي‌ نامشهود نبايد از دوره‌ اعتبار حقوق‌ قانوني‌ تجاوز كند مگر اينكه‌ :
 الف‌. مدت‌ اعتبار حقوق‌ قانوني‌ قابل‌ تمديد باشد، و
 ب‌. قابليت‌ تمديد مدت‌ آن‌ مسجل‌ باشد.
4-2-6-ارزش‌ اسقاط‌ 
 ارزش‌ اسقاط‌ يك‌ دارايي‌ نامشهود بايد صفر فرض‌ شود مگر اينكه‌:
 الف‌. شخص‌ ثالثي‌ خريد دارايي‌ را با قيمت‌ مشخص‌ در پايان‌ عمرمفيد آن‌ تعهد كرده‌ باشد، يا
 ب‌. ارزش‌ اسقاط‌ را بتوان‌ به‌گونه‌اي‌ اتكاپذير اندازه‌گيري‌ كرد.
مبلغ‌ استهلاك‌ پذير يك‌ دارايي‌ پس‌ از كسر ارزش‌ اسقاط‌ آن‌ تعيين‌ مي‌شود. در صورتي‌ كه‌ شرايط‌ مندرج‌ در بند 48 برقرار نباشد، ارزش‌ اسقاط‌ صفر فرض‌ مي‌شود. ارزش‌ اسقاط‌ غير از صفر متضمن‌ اين‌ است‌ كه‌ واحد تجاري‌ انتظار دارد دارايي‌ نامشهود را قبل‌ از پايان‌ عمر اقتصادي‌ آن‌ واگذار كند. (یحیی حساس یگانه، 1393)
4-2-7- بررسي‌ دوره‌ و روش‌ استهلاك‌[footnoteRef:12] [12:  Investigation period and amortization method] 

. دوره‌ و روش‌ استهلاك‌ بايد به‌طور ادواري‌ بررسي‌ شود. چنانچه‌ تفاوت‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ بين‌ عمر مفيد براوردي‌ جديد و براوردهاي‌ قبلي‌ وجود داشته‌باشد، دوره‌ استهلاك‌ بايد تغيير يابد. چنانچه‌ تغيير قابل‌ ملاحظه‌اي‌ در الگوي‌ جريان‌ منافع‌ اقتصادي‌ مورد انتظار دارايي‌ مربوط‌ صورت‌ پذيرد، روش‌ استهلاك‌ بايد تغيير كند تا منعكس‌ كننده‌ الگوي‌ جديد باشد. اين‌ تغييرات‌ بايد به‌عنوان‌ تغيير در براوردهاي‌ حسابداري‌ تلقي‌ و سهم‌ استهلاك‌ دوره‌ جاري‌ و دوره‌هاي‌ آتي‌ تعديل‌ شود.
طي‌ عمر يك‌ دارايي‌ نامشهود ممكن‌ است‌ مشخص‌ شود كه‌ براورد عمر مفيد آن‌ نامناسب‌ است‌. براي‌ مثال‌ ممكن‌ است‌ مخارج‌ بعدي‌ كه‌ وضعيت‌ يك‌ دارايي‌ نامشهود را به‌ سطحي‌ بالاتر از عملكرد استاندارد ارزيابي‌ شده‌ قبلي‌ آن‌ ارتقا داده‌ است‌، موجب‌ افزايش‌ عمر مفيد آن‌ دارايي‌ شود. همچنين‌ شناخت‌ زيان‌ كاهش‌ ارزش‌ ممكن‌ است‌ نمايانگر نياز به‌ تغيير دوره‌ استهلاك‌ باشد. (نردورم و اریکسون،2001).
با گذشت‌ زمان‌، الگوي‌ جريان‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ مورد انتظار دارايي‌ نامشهود به‌ واحد تجاري‌ ممكن‌ است‌ تغيير كند. براي‌ مثال‌ ممكن‌ است‌ مشخص‌ شود كه‌ روش‌ نزولي‌ مناسب‌تر از روش‌ خط‌ مستقيم‌ است‌. برعكس‌، استفاده‌ از حقوق‌ ناشي‌ از يك‌ امتياز ممكن‌ است‌ تا زمان‌ تكميل‌ ساير اجزاي‌ تشكيل‌ دهنده‌ يك‌ پروژه‌ به‌ تعويق‌ افتد. در چنين‌ شرايطي‌ منافع‌ اقتصادي‌ دارايي‌ ممكن‌ است‌ تا دوره‌هاي‌ بعدي‌ كسب‌ نشود.
4-2-8- قابليت‌ بازيافت‌ مبلغ‌ دفتري‌ ـ زيان‌ كاهش‌ ارزش‌
 مبلغ‌ دفتري‌ يك‌ دارايي‌ نامشهود بايد در تاريخ‌ هر ترازنامه‌ مورد بررسي‌ قرار گيرد. هرگاه‌ كاهش‌ دائمي‌ در ارزش‌ دارايي‌ مشاهده‌ شود و بازيافت‌ كامل‌ مبلغ‌ دفتري‌ غير ممكن‌ به‌ نظر رسد، مبلغ‌ دفتري‌ بايد از طريق‌ ايجاد ذخيره‌ در حسابها به‌ مبلغ‌ بازيافتني‌ براوردي‌ كاهش‌ داده‌ شود. بررسي‌ مزبور در مورد داراييهايي‌ كه‌ آماده‌ بهره‌برداري‌ نيست‌ و داراييهايي‌ كه‌ عمر مفيد آنها بيش‌ از بيست‌ سال‌ براورد شده‌، از اهميت‌ بيشتري‌ برخوردار است‌. (حسن همتی،1392)
بهاي‌ تمام‌ شده‌ يك‌ قلم‌ دارايي‌ نامشهود معمولاً طي‌ عمر مفيد دارايي‌ بازيافت‌ مي‌شود. اما در شرايطي‌ ممكن‌ است‌ ميزان‌ منافع‌ مورد انتظار يك‌ دارايي‌ نامشهود كاهش‌ يابد به‌ گونه‌اي‌ كه‌ مبلغ‌ بازيافتني‌ دارايي‌ از مبلغ‌ دفتري‌ آن‌ كمتر شود. شرايطي‌ كه‌ به‌ تنهايي‌ يا در مجموع‌ در صورت‌ تداوم‌ طي‌ چند سال‌ متوالي‌ ممكن‌ است‌ منجر به‌ كاهش‌ دائمي‌ در ارزش‌ دارايي‌ شود
 به‌ اين‌ شرح‌ است‌ :
 الف‌. بلااستفاده‌ ماندن‌ دارايي‌.
 ب‌. زياندهي‌ عملياتي‌ دارايي‌.
 ج‌. جريان هاي‌ نقدي‌ منفي‌ ناشي‌ از دارايي‌.
 د. تغييرات‌ قانوني‌ يا محيطي‌ مؤثر بر قابليت‌ بازيافت‌ مبلغ‌ دفتري‌ دارايي‌.
 ه . تغييرات‌ ساختاري‌ در شرايط‌ اقتصادي‌.
4-2-9- بركناري‌ دائمي‌ و واگذاري‌
 دارايي‌ نامشهود بايد در زمان‌ واگذاري‌ يا هنگامي‌ كه‌ به‌طور دائمي‌ از استفاده‌ مي‌افتد و هيچ‌ گونه‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ از آن‌ انتظار نمي‌رود، از ترازنامه‌ حذف‌ شود.
سود يا زيان‌ ناشي‌ از واگذاري‌ يا بركناري‌ دائمي‌ يك‌ دارايي‌ نامشهود كه‌ معادل‌ تفاوت‌ عوايد خالص‌ حاصل‌ از واگذاري‌ و مبلغ‌ دفتري‌ دارايي‌ است‌، بايد به‌عنوان‌ درآمد يا هزينه‌ در صورت‌ سود و زيان‌ شناسايي‌ شود.
هرگاه‌ دارايي‌ نامشهودي‌ طبق‌ شرايط‌ مندرج‌ در بند 26 با دارايي‌ مشابهي‌ مبادله‌ شود، بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌ تحصيل‌ شده‌ معادل‌ مبلغ‌ دفتري‌ دارايي‌ واگذار شده‌، پس‌ از تعديل‌ بابت‌ هرگونه‌ مابه‌ازاي‌ نقدي‌ يا غيرنقدي‌ دريافت‌ يا واگذار شده‌ است‌ و سود يا زياني‌ شناسايي‌ نمي‌شود. 
دارايي‌ نامشهودي‌ كه‌ از استفاده‌ فعال‌ بر كنار و به‌ قصد واگذاري‌ نگهداري‌ مي‌شود، به‌ مبلغ‌ دفتري‌ در تاريخ‌ بر كناري‌ در حسابها نگهداري‌ مي‌شود. مبلغ‌ قابل‌ بازيافت‌ دارايي‌ مزبور حداقل‌ در تاريخ‌ هر ترازنامه‌ بررسي‌ و هرگونه‌ زيان‌ كاهش‌ ارزش‌ (يا برگشت‌ زيان‌ كاهش‌ ارزش‌ قبلي‌) شناسايي‌ مي‌شود. (حسن همتی،1392)
4-2-10- افشا
در مورد هر طبقه‌ از دارايي هاي‌ نامشهود ، موارد زير بايد در صورتهاي‌ مالي‌ افشا شود :
الف‌. روش‌ استهلاك‌ ،
 ب‌. عمر مفيد يا نرخ‌ استهلاك‌ ،
 ج‌. صورت‌ تطبيق‌ ناخالص‌ مبلغ‌ دفتري‌ ،  و استهلاك‌ انباشته‌ و ذخيره‌ كاهش‌ ارزش‌ در ابتدا و انتهاي‌ دوره‌ كه‌ بر حسب‌ مورد نشان‌ دهنده‌ موارد زير باشد  :
 ـ اضافات‌ ،
 ـ واگذاري‌ و بركناري‌ دائمي‌ ،
 ـ زيان‌ كاهش‌ ارزش‌ شناسايي‌ شده‌ در صورت‌ سود و زيان‌ ،
 ـ برگشت‌ زيانهاي‌ كاهش‌ ارزش‌ قبلي‌ در صورت‌ سود و زيان‌ ،
 ـ افزايش‌ و كاهش‌ ناشي‌ از تجديد ارزيابي‌ ،
 ـ استهلاك‌ دوره‌ ،
 ـ خالص‌ تفاوتهاي‌ ارزي‌ ناشي‌ از تسعير صورتهاي‌ مالي‌ يك‌ واحد مستقل‌ خارجي‌ ،
 ـ ساير اقلام‌ گردش‌ حساب‌ بالا  .
 در مورد رديف‌ ج‌ ،  ارائه‌ ارقام‌ مقايسه‌اي‌ الزامي‌ نيست‌  .
صورتهاي‌ مالي‌ همچنين‌ بايد دربر گيرنده‌ موارد افشاي‌ زير باشد  :
 الف‌. دلايل‌ تعيين‌ عمر مفيد، هرگاه‌ دارايي‌ طي‌ بيش‌ از بيست‌ سال‌ مستهلك‌ شود.
 ب‌. وجود و ميزان‌ محدوديت‌ در رابطه‌ با مالكيت‌ داراييها و نيز داراييهاي‌ نامشهودي‌ كه‌ وثيقه‌ بدهيهاست‌.
 ج‌. مبلغ‌ تعهدات‌ مربوط‌ به‌ تحصيل‌ داراييهاي‌ نامشهود. (یحیی حساس یگانه، 1393)
هر طبقه‌ از داراييهاي‌ نامشهود عبارت‌ ازگروهي‌ از داراييها با ماهيت‌ و كاربرد مشابه‌ در عمليات‌ واحد تجاري‌ است‌. نمونه‌ اين‌ طبقات‌ جداگانه‌ به‌ قرار زير است‌ :
الف‌. حق‌ اختراع‌.
 ب‌. حق‌ تاليف‌.
 ج‌. سرقفلي‌ محل‌ كسب‌ 
 د. علائم‌ و نامهاي‌ تجاري‌.
 ه . حق‌ امتياز 
 و. نرم‌افزار رايانه‌اي‌.
 ز. حق‌ امتياز استفاده‌ از خدمات‌ عمومي‌.
 ح‌. فرمولها، مدلها و طرحها.
واحد تجاري‌ ماهيت‌ و ميزان‌ تغيير در براورد حسابداري‌ را كه‌ اثر با اهميتي‌ بر دوره‌ جاري‌ داشته‌ يا انتظار مي‌رود اثر با اهميتي‌ بر دوره‌هاي‌ بعدي‌ داشته‌ باشد، طبق‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 6 با عنوان‌  گزارش‌ عملكرد مالي‌  افشا مي‌كند. چنين‌ افشايي‌ ممكن‌ است‌ از تغيير در براورد موارد زير ناشي‌ شود :
 الف‌. دوره‌ استهلاك‌.
 ب‌. روش‌ استهلاك‌.
 ج‌. ارزش‌ اسقاط‌.
4-2-9-1- تاريخ‌ اجرا
 الزامات‌ اين‌ استاندارد در مورد كليه‌ صورتهاي‌ مالي‌ كه‌ دوره‌ مالي‌ آنها از تاريخ‌ 1/1/1380 و بعد از آن‌ شروع‌ مي‌شود، لازم‌الاجراست‌.
4-2-9-2- مطابقت‌ با استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌ 
با اجراي‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد، مفاد استاندارد بين‌المللي‌ حسابداري‌ شماره‌ 38 با عنوان‌ داراييهاي‌ نامشهود  نيز رعايت‌ مي‌شود.
4-2-11- حسابداري دارايي هاي نامشهود
كاربرد استاندارد حسابداري‌ در مورد برخي‌ اقلام‌ غيرپولي‌ نامشهود در اين‌ پيوست‌، نحوه‌ كاربرد استاندارد حسابداري‌ در مورد برخي‌ از اقلام‌ غيرپولي‌ نامشهود باتوجه‌ به‌ ويژگيهاي‌ قانوني‌ و ساير جنبه‌هاي‌ مرتبط‌ با آنها مطرح‌ مي‌شود. اين‌ موارد تنها جنبه‌ تشريحي‌ دارد و بنابراين‌ بخشي‌ از استاندارد حسابداري‌ نيست‌.
4-2-12- حق‌ اختراع‌
حق‌ اختراع‌، حقي‌ است‌ كه‌ به‌ دارنده‌ آن‌ امكان‌ استفاده‌، توليد، فروش‌ و كنترل‌ محصول‌، فرايند يا فعاليت‌ ابداعي‌ خود را مي‌دهد و نقض‌ آن‌ توسط‌ ديگران‌ مجاز نيست‌. حق‌ اختراع‌ در صورتي‌ داراي‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ است‌ كه‌ اولاً از طريق‌ كاهش‌ هزينه‌هاي‌ عملياتي‌ يا امكان‌ توليد و فروش‌ كالاها و خدمات‌ با قيمتي‌ بيشتر، سودآوري‌ واحد تجاري‌ را نسبت‌ به‌ ساير واحدهاي‌ رقيب‌ بهبود بخشد و ثانياً به‌نام‌ واحد تجاري‌ ثبت‌ شود. ممكن‌ است‌ پيشرفت‌ فناوري‌ و اختراعات‌ جديد رقبا، باعث‌ نابابي‌ محصولاتي‌ شود كه‌ واحد تجاري‌ با استفاده‌ از اختراع‌ خود آنها را توليد كرده‌ و به‌ فروش‌ مي‌رساند كه‌ در اين‌ صورت‌ حق‌ اختراع‌ منافع‌ اقتصادي‌ خود را از دست‌ مي‌دهد اگر چه‌ ممكن‌ است‌ اعتبار قانوني‌ آن‌ منقضي‌ نشده‌ باشد. طبق‌ ماده‌ 33 قانون‌ ثبت‌ علائم‌ و اختراعات‌ مصوب‌ تيرماه‌ 1310 مدت‌ اعتبار ورقه‌ اختراع‌ به‌ تقاضاي‌ مخترع‌ پنج‌ يا ده‌ يا پانزده‌ و يا منتهي‌ بيست‌ سال‌ است‌. در مدت‌ مزبور حق‌ انحصاري‌ ساخت‌ يا فروش‌ يا اعمال‌ و يا استفاده‌ از اختراع‌، در صورت‌ تصريح‌ در ورقه‌ اختراع‌، منحصراً در اختيار مخترع‌ يا قائم‌مقام‌ قانوني‌ اوست‌. (یحیی حساس یگانه، 1393)
در صورت‌ تحصيل‌ امتياز استفاده‌ از اختراع‌ ديگران‌ براساس‌ قرارداد، بهاي‌ تمام‌ شده‌ آن‌ در سرفصل‌ داراييهاي‌ نامشهود منعكس‌ مي‌شود. مبالغي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ حق‌ امتياز در هر دوره‌ پرداخت‌ مي‌شود براساس‌ نوع‌ استفاده‌ از حق‌ اختراع‌، به‌ حساب‌ هزينه‌هاي‌ عملياتي‌ يا سربار كارخانه‌ منظور مي‌شود. در صورت‌ اختراع‌ توسط‌ واحد تجاري‌، كليه‌ مخارج‌ مربوط‌، چنانچه‌ واجد معيارهاي‌ شناخت‌ به‌عنوان‌ دارايي‌ باشد به‌ دارايي‌ نامشهود و در غير اين‌صورت‌ به‌ هزينه‌هاي‌ دوره‌، منظور مي‌شود. (اریکسون،2001).
4-2-13- حق‌ تأليف‌
طبق‌ ماده‌ 12 قانون‌ حمايت‌ از مؤلفان‌، حق‌ تأليف‌ عبارت‌ است‌ از حق‌ انحصاري‌ نشر و پخش‌ و عرضه‌ و اجراي‌ اثر هنري‌ يا نوشته‌اي‌ كه‌ به‌ مدت‌ عمر پديد آورنده‌ و سي‌ سال‌ بعد از فوت‌ او به‌ شخص‌ پديد آورنده‌ و وارث‌ او اعطا مي‌شود. اگرچه‌ عمر قانوني‌ حق‌ تأليف‌ مدت‌ زماني‌ طولاني‌ را دربر مي‌گيرد ولي‌ عمر مفيد حق‌ تأليف‌ به‌ ارزش‌ اقتصادي‌ آن‌ بستگي‌ دارد. حق‌ تأليف‌ تا زماني‌ داراي‌ منافع‌ اقتصادي‌ است‌ كه‌ بازار براي‌ انتشار اثر مربوط‌ وجود دارد. اگر حق‌ تأليف‌ خريداري‌ شود به‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ ثبت‌ مي‌شود و در صورتي‌كه‌ در واحد تجاري‌ ايجاد شود بايد مخارج‌ قابل‌ شناسايي‌ را كه‌ در رابطه‌ با آن‌ تحمل‌ شده‌ است‌، در صورت‌ اطمينان‌ از توان‌ ايجاد منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌، به‌ حساب‌ دارايي‌ منظور كرد. (رضوان حجازی پور، 1394)
4-2-14- سرقفلي‌ محل‌ كسب‌ )حق‌ كسب‌ يا پيشه‌ يا تجارت‌(
سرقفلي‌ محل‌ كسب‌، حقي‌ است‌ كه‌ واحد تجاري‌ به‌ جهت‌ تقدم‌ در اجاره‌، موقعيت‌ يا جذب‌ مشتري‌ نسبت‌ به‌ محلي‌ پيدا مي‌كند. اين‌ حق‌ در ميان‌ عموم‌ به‌عنوان‌ سرقفلي‌ شناخته‌ شده‌ است‌ ليكن‌ در حسابداري‌ براي‌ تمايز اين‌ حق‌ و سرقفلي‌ مربوط‌ به‌ تحصيل‌ ساير واحدها يا گروه‌ داراييها، استفاده‌ از واژه‌ "سرقفلي‌ محل‌ كسب‌" مناسبتر است‌.سرقفلي‌ محل‌ كسب‌ تنها زماني‌ به‌عنوان‌ دارايي‌ قابل‌ شناسايي‌ است‌ كه‌ از اشخاص‌ ديگر در مقابل‌ پرداخت‌ وجه‌ نقد يا معادل‌ وجه‌ نقد يا ساير مابه‌ازاهاي‌ غيرنقد خريداري‌ شده‌ باشد. اگرچه‌ حق‌ مزبور متصل‌ به‌ يك‌ دارايي‌ مشهود است‌، اما خريد و فروش‌ آن‌ بدون‌ واگذاري‌ مالكيت‌ امكان‌پذير است‌ و بنابراين‌ انعكاس‌ آن‌ تحت‌ سر فصل‌ داراييهاي‌ نامشهود مناسب‌ است‌. سرقفلي‌ محل‌ كسب‌ عمر مفيد مشخصي‌ ندارد و عموماً قابل‌ بازيافت‌ است‌ زيرا اگر مستاجر اين‌ حق‌ را به‌طور قانوني‌ تحصيل‌ كرده‌ باشد، حتي‌ در صورت‌ اجبار مالك‌، تخليه‌ در مقابل‌ دريافت‌ سرقفلي‌ صورت‌ مي‌گيرد.

خلاصه فصل:
مخارجي‌ كه‌ پس‌ از تحصيل‌ يا تكميل‌ دارايي‌ نامشهود معمولاً با هدف‌ نگهداري‌ آن‌ در حد استاندارد عملكرد ارزيابي‌شده‌ اوليه‌ انجام‌ مي‌شود به‌ عنوان‌ هزينه‌ دوره‌ شناسايي‌ مي‌شود. مضافاً ماهيت‌ دارايي‌ نامشهود آن‌ چنان‌ است‌ كه‌ در برخي‌ موارد منتسب‌ كردن‌ ايجاد منافع‌ اقتصادي‌ خاص‌ به‌ مخارج‌ بعدي‌ مشكل‌ است‌، ضمن‌ آنكه‌ تخصيص‌ مستقيم‌ اين‌ مخارج‌ به‌ دارايي‌ نيز مشكل‌ است‌. از اين‌رو مخارج‌ پس‌ از تحصيل‌ يا تكميل‌ يك‌ دارايي‌ نامشهود تنها در موارد نادري‌ در بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌ منظور مي‌شود. مبلغ‌ استهلاك‌پذير دارايي‌ نامشهود بايد بر مبنايي‌ سيستماتيك‌ طي‌ بهترين‌ براورد از عمر مفيد آن‌ مستهلك‌ شود. عمر مفيد دارايي‌ را تنها مي‌توان‌ بين‌ يك‌ سري‌ نتايج‌ با احتمال‌ وقوع‌ يكسان‌ تعيين‌ كرد. در چنين‌ شرايطي‌ كوتاه‌ترين‌ دوره‌ از بين‌ سري‌ احتمالات‌ به‌ عنوان‌ عمر مفيد دارايي‌ انتخاب‌ مي‌شود.
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5-1- مقدمه
بنابر آن چه گفته شد دارايی های ثابت مشهود بخش بسيار مهمی از کل دارايی های يک شرکت را تشکيل می دهند. عمليات اصلی شرکت اغلب توسط دارايی های ثابت مشهود انجام می گيرد. به عبارت ديگر رابطه بين درآمد عملياتی و دارايی های ثابت مشهود، رابطه ای مستقيم و ملموس است. حال آنکه      دارايی های نامشهود اغلب به صورت غير مستقيم به ايجاد درآمد در يک واحد تجاری کمک می کند. دارايی های ثابت مشهود در بردارنده اقلامی مانند زمين، ساختمان، ماشين آلات و تجهيزات، وسايل نقليه، اثاثه و مواردی از اين قبيل است. 
5-2- نتیجه گیری
به دليل اهميت دارايی های ثابت مشهود، مسايل حسابداری مربوط به اين طبقه از دارايی ها از اهميت و پيچيدگی های خاصی برخوردار است. استاندارد حسابداری به صورت مستقيم به نحوه حسابداری (شامل شناسايی، «دارايی های ثابت مشهود»( شماره ۱۱ با عنوان اندازه گيری و گزارش) دارايی های ثابت مشهود می پردازد. اهم مسايل حسابداری مربوط به دارايی های ثابت مشهود عبارتند از شناسايی، اندازه گيری و ثبت اوليه دارايی های ثابت مشهود تحصيل شده و پس از آن استهلاک، واگذاری يا فروش و معاوضه دارايی های ثابت مشهود. پيش از تجديد نظر در استاندارد حسابداری شماره ۱۱، حسابداری معاوضه دارايی های ثابت مشهود دارای پيچيدگی های فراوانی بود، به نحوی که معاوضه دارايی های ثابت مشهود به دو گروه معاوضه دارايی های مشابه و معاوضه دارايی های غير مشابه طبقه بندی می شد که حسابداری معاوضه دارايی ها در هر يک از اين دو گروه دارای نحوه عمل متفاوتی بود. پس از تجديد نظر در استاندارد، موضوع مشابه يا غير مشابه بودن دارايی های معاوضه شده از ميان رفت و وجود و عدم وجود محتوای تجاری در معاوضه دارايی های ثابت مشهود، جايگزين آن شد. بطور کلی ارزش یک شرکت عبارتست از سرمایه مالی، داراییهای فیزیکی و پولی، سرمایه فکری و مجموعه‌ای از منابع نامشهود شرکت. سرمایه انسانی بصورت دانش، مهارت و توانایی های کارکنان تعریف می‌شود و سرمایه ساختاری نیز نتیجه و تجلی سرمایه انسانی است که بصورت نوآوری، فرآیندهای کسب وکار، روابط با واسطه ها و... ظاهر می‌شود.(مجتهدزاده،1388)
در کشور آمریکا در سال 1993، 85% شاغلین در بخش خدمات فعالیت می کردند که 68% از اینها در زمینه تولید و توزیع اطلاعات فعال بودند و یک بررسی نشان داده شده است که هر  5/5 سال حجم دانش دو برابر می شود.
سود شرکت IBM در سال 1999 معادل 4/6 میلیارد دلار بوده است که 2/2میلیارد دلار آن صرف تحقیق و  توسعه و آموزش شده است. آموزش، تحقیق و توسعه نه به عنوان هزینه بلکه به عنوان سرمایه گذاری تلقی می شود. لسترتارو اقتصادان معروف امریکایی در کتاب ارزشمند در هزاره سوم مبنای ثروت آفرینی در دنیای امروز  را دانش و تخصص خوانده است. تارو  از انقلابی خبر می دهد که نیروی حرکت خود را از مغزها می گیرد و ارزش مغزها افزایش می یابد. به نظر تارو منابع ارزشمند و مولد ثروت این عصر انسانها هستند به شرطی که دانشمند، متخصص، کارورز، خلاق و مبتکر باشند. دانش پایه جدید ثروت است.
طبق آمار رسمی در سال 1982 سازمانهای برتر دنیا مالک 62 درصد دارایی مشهود و 38 درصد دارایی نامشهود بودند. اما در سال 2000 این نسبت 15 درصد دارایی مشهود 85% دارایی نامشهود بوده است. مزیت راهبردی و اقتصادی آتی نصیب سازمان ها و بنگاه هایی خواهد شد که بهتر از دیگران استعدادهای درخشان انسانی را جذب کنند و پرورش دهند و نگه دارند. بدیهی است نیروی انسانی دانش محور، مدیریت دانایی را می طلبد و مفهوم سازمان دانش است. در کشور ما سهم سرمایه انسانی با وجود استعداهای سرشار تنها 34% است. 38 درصد درآمد و 61 درصد سود سازمان های بزرگ و موفق جهان، ناشی از نوآوریهاست و این نوآوریها به دست منابع انسانی مستعد، ماهر و با انگیزه صورت می گیرد. به دلیل اهمیت روزافزون نقش منابع انسانی بعنوان یک عامل کلیدی موفقیت در سازمانها بخصوص در عصر اطلاعات و اقتصاد دانایی محور، سرمایه انسانی و سیستمهای اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی نقش بسزایی در حوزه داراییهای نامشهود پیدا کرده اند.
 نقشه استراتژی و کارت امتیازی متوازن بعنوان یک ابزار مهم و سیستم مدیریتی برای پیاده سازی و اجرای استراتژی های سازمان در جهت همسویی بین فناوری اطلاعات و کسب و کار نقش مهمی دارند. این همسویی در نهایت منجر به ایجاد ارزش در فرایند تبدیل دارایی های نامشهود به نتایج مشهود، مزیت رقابتی، رشد و سود دهی برای شرکت و سهامداران می شود. در سازمانهای ایرانی نیز که چند سالی است با این مفاهیم بطور جدی برخورد می کنند، بایستی تحرک بیشتری در این زمینه انجام شود. در همین راستا چند نکته حایز توجه است. ابتدا باور مدیران ارشد شرکت ها و سازمان های ما به نقش منابع انسانی و دارایی های نامشهود است. نکته دوم طراحی و ایجاد نظام ها و شاخص هایی برای اندازه گیری این دارایی ها با توجه به مسایل فرهنگی و بومی کشور است.(گودرزی،1384)
5-3- انتقادات
 در انتها لازم است با ایجاد تعامل بیشتر بین این سرمایه ها و اهداف سازمان و برنامه های توسعه اجتماعی کشور از طریق آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی زمینه های لازم برای تحقق این موضوع را فراهم کنیم. نیروی انسانی با کیفیت و دانش مدار مهمترین مزیت رقابتی سازمان و کمیاب ترین منبع در اقتصاد دانش محور امروز است. ارائه محصولات و خدمات متفاوت و متمایز با کیفیت، کاهش هزینه ها، خلاقیت و نوآوری وافزایش رقابت پذیری از مزایای وجود منابع انسانی کیفی و دانش مدار است. لذا سازمانهای پیشرو با درک این حقیقت، تلاش وصف ناپذیری جهت به کارگیری بهینه از این منبع کلیدی در حوزه های گوناگون از جمله کیفیت، تولید و مدیریت به منظور تحقق اهداف استراتژیک خود با استفاده از شیوه ها و نظامهای نوین اثربخش کرده اند. بی شک عصر حاضر، عصر سازمانهاست و متولیان این سازمانها، انسانها هستند. انسانهایی که خود به واسطه در اختیار داشتن عظیم ترین منبع قدرت یعنی تفکر، می توانند موجبات تعالی، حرکت و رشد سازمان ها را پدید آورند. به واقع، در جهان پرشتاب و سرشار از تحول و رقابت دنیای امروز، آنچه که موجبات تحقق مزیت رقابتی سازمانها را تضمین می کند. نیروی انسانی با کیفیت، خلاق و پویا است. (تاری وردی،یدالله، 1393)
از این روست که در عصر حاضر، منابع انسانی دانشگر به عنوان مهمترین قابلیت سازمان در کسب مزیت رقابتی و همچنین عمده ترین دارایی نامشهود قلمداد شده و اعتقاد سازمانها نیز بر آنست که باید کارکنان را پایه و اساس بهبود کیفیت و بهره وری کلیه فرایندهای سازمانی دانست و لذا باید این عامل را مبنای اصلی فرایند افزایش کارایی و اثربخشی و همچنین باارزش ترین سرمایه و کلید طلایی رقابت قلمداد کرد. سازمانهای پیشرو با تلاش برای جذب، پرورش، نگهداشت و به کارگیری نیروهای دانشگر و زبده مزیت رقابتی امروز و فردای خود را تضمین خواهند کرد. این سازمانها دانش کارکنان را جذب و حفظ کرده و اشاعه می دهند تا از این طریق یادگیری در طول و عرض سازمان به بیشترین میزان خود برسد. همچنین سازمانهای سرآمد براساس مدل تعالی سازمانی، کارکنان خود را ترغیب می کنند تا نگاهشان به سازمان و قابلیت های فردی شان نگاهی دورنگر و فراتر از نیاز امروز باشد، لذا ضمن حفظ و نگهداری دقیق سرمایه های فکری شان و حمایت از توسعه آنها، در زمان مقتضی و متناسب با تغییرات مورد نیاز از این سرمایه ها برای کسب نتایج تجاری استفاده می کنند.( حسن قربان، 1384)  
5-4- پیشنهادات
با توجه به مفاهیم سرمایه فکری ، تعاریف و شناخت عناصر و ویژگی های سرمایه فکری ، فرایند مدیریت سرمایه فکری مطرح شد، رویکردهای حاکم بر مدیریت سرمایه فکری تبیین گردید و ضرورت و اهداف آن مورد بررسی قرار گرفت. به منظور شناسایی سرمایه های فکری نیاز به کمی نمودن مفاهیم کیفی و ضرورت  اندازه گیری به جهت گزارشگری آن مورد توجه قرار گرفت ، مدل ها و الگوهای مختلف برای اندازه گیری سرمایه های فکری ارائه و عنوان شد و در پایان تمرکز بر تحقیقات انجام شده، اهمیت و ضرورت سرمایه های فکری را بیش از پیش نمایان نمود. توجه و تمرکز بر سرمایه های فکری در سازمان ها و شرکتها یکی از حلقه های اساسی زنجیره ارزش در راستای خلق ارزش می باشد، اندازه گیری و افشای صحیح سرمایه های فکری مدیران و ذینفعان را نسبت هدایت سازمان موفق می نماید. سرمایه های فکری و اعتلای آن در سازمان می تواند خلق ارزش را در راستای استراتژی های رقابتی شرکت قرار داده و مزیت رقابتی خاص را برای سازمانها و ارگانها فراهم آورد. (تاری وردی،یدالله، 1393)
در مورد ارتباط بین قیمت بازار و دارایی های نامشهود به این نتیجه رسیدیم که به طور کلی، دو روش اصلی برای تعیین ارزش سهام یک شرکت موجود است، روش ارزش دفتری یا ارزش بازار. امروزه، شکاف بین این دو ارزش بسیار زیاد شده و اغلب ارزش بازار بسیار بالاتر از ارزش دفتری شرکت هاست. 
یکی از دلایل اصلی این شکاف، سرمایه فکری شرکت هاست که در صورت مالی های شرکت لحاظ            نمی شود. به خاطر درک و تعیین ارزش پولی واقعی شرکت، ارزش سود و عوامل مرتبط مالی ، سرمایه فکری باید برآورد گردد.(مجتهدزاده،1388)
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